
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

 فیرفکس، ورجینیا                                داکتر ضیاء نظام
 معضل دوامدار حقابۀ ایران از رودهلمند
اختلاف درموردتقسیم آب دریای هلمند پیشینۀ  تۀاریۀ ۀ  
داشته، اما تنش برسر حقاب  رودهلمند درهفته های اخیربین طالبان 
وایران افزایش یافته است. دولت ایران طرف طالبان رامتهم میکند 
که حقاب  آنکشوررا ازدریای هلمۀنۀدنۀمۀ  دهۀد، امۀاطۀالۀبۀان 
ادعادارندکه به دلیل خشکسال ، افغانستان باکم آب  روبرو بوده وبا 
توجه به مقدارآب  که دررودخان  هلمندجاریست، حقاب  ایران رابه 
پیمان  کاف  داده اند. مقامات ایران  این توض  طالبان راقۀبۀو  
ندارندوبه آن اعتراض کرده ومدع  اندکه آب دربندکما  خۀان 
ذخیره شده وحقاب  ایران به آنکشور داده نشده اسۀت. ریۀیۀس 
جمهورایران بالحن تند وغیردپلماتیک طۀالۀبۀان راهشۀدار داد 

بۀه حۀاکۀمۀان «وافزودکه س نان اوراجدی بگیرند. اوگفت که
افغانستان اخطارمیکنم که حق مردم ومنطق  سیستان وبلۀوسسۀتۀان 

 ! »این حرف راجدی بگیرند.«اوافزود:  »راسریعابًدهند.

طرف ایران  برای بررس  ادعای طالبان مبن  برکم شۀدن 
آب، خواستارراست  آزمای  توسط اعزام اش اص فۀنۀ  شۀده 
اماطالبان اجازۀ دیدارازبندهای کجک  و کما  خان رانداده وگفته 

 اندکه درموافقتنامه سنین سیزی ذکرنشده است. 
درموردتقسیم آب این دریاتاحا  سندین مۀوافۀقۀتۀنۀامۀه 

( سهم ایران 9781اگست91امضاشده است، درموافقت نام  او )
محدود نگردیده وبیش ازنصف آب به ایران میرفت. درموافقتنامه 

(یک سوم آب به ایۀران داده شۀد، طۀ  9111اپریل91دوم)
نصف آب هلمندبه ایران اختصاص  9198موافقتنام  سوم درسا 

یافت، آن معاهده درمجلس وزرای افغانسۀتۀان تۀایۀیۀدگۀردیۀد، 
اماشورای مل  تصویب نکرد، لذاموضوع لاینحل باقۀ  مۀانۀدتۀا 

موافقتنام  تازۀ بین صدراعۀظۀمۀان  9189مارچ 99بالاخره بتاریخ
دوکشوربه امضارسیدودرپارلمانهای شان نیز تصویب شد. رئیسان 
دو  افغانستان وایران نیزآنراتوشیح کردند. تاکنون آن معۀاهۀده 
نافذشمرده میشود. این معاهده جامع است ودرآن همه جۀوانۀب 
موضوع درنظرگرفته شده است. معاهدۀ مذکور دوپۀروتۀوکۀو  

 ضمیمه نیزدارد.
طوریکه تذکررفت، مفاداین معاهده تاامروزنافۀذ اسۀت 
وهردو طرف خودرابه آن متعهدمیدانند، وهرگاه اختلاف  بمۀیۀان 

مینمایند. درآن مۀعۀاهۀده  »استدلا «آید براساس همان معاهده
 711مترمکعب آب وسالانه مۀعۀاد 17مقررشده که در هرثانیه 

ملیون مترمکعب آب دروضعیت نورما  آب ، ب اک ایران جۀاری 
% کۀل آب دریۀای هۀلۀمۀنۀدرامۀیۀسۀازد. 97شود. این مقدار

سهارمترمکعب آب در ثانیه نیزبعنوان حسن نیت وعلایق برادرانه، 
 غیرازآن سهم اصل  به ایران داده میشود. 

مطابق مادۀ سهارم معاهده، ط  سالهاییکه دراثرخشکسال  
یاکم آب  جریان  هلمندنیست به سالهای نورما  کمترباشد، سهمی  
ایران هم کمترمیشود. به عبارت دیگرمقدارآب  که برای ایۀران 
ازین دریا داده میشود کاملامنصفانه بوده وبعداز سنجشهای طولان  
ودقیق تعیین شده، اماافغانستان حق نداردایران را ازحقۀابۀ  کۀه 

 درمعاهده تعیین شده، قسماً یاکلامًحروم سازد.
افغانستان باحفظ تمام حقوق، باق  آب رودهلمند راهۀر 
طوریکه خواسته باشد میتوانداستفاده نمایدوآنرابه مصرف برساند. 
بالمقابل، درهمان ماده آمده که ایران بیشترازمقداری که درمعاهده 
تثبیت شده، هیچگونه ادعای  برآب هلمۀنۀد نۀدارد. مۀحۀاسۀبۀ  
مقدارآب توسط دستگاه آبشناس  دهراود انجام مییابدکه بۀالاتۀر 
ازمدخل بند کجک  نصب شده است. سا  نورما  وغیۀرنۀورمۀا  

 توسط آن دستگاه تش یص میشود.
جهت اجرای احکام این معاهده هرکشور یکنفر کمیسۀار 
ویکنفرمعاون کمیسارازاتباع ومامورین عالیرتب  خودتعیین میکند. 
وظایف آنان درپروتوکو  شماره یک ضمیم  معاهده توضیح شده 
است. آنهادرکلیه مسایل مربوط به اجرای معاهده ازدولت خۀود 

 (7نمایندگ  کرده جهت حل سریع مسایل ناش  از اجرای)ص
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 ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز             کان سوخته را جان شد و آواز نیامد

 این مدعیان در طلـــبش بی خبرانند              کان را که خبر شد  خبری  باز نیامد 

 سعدی شیرازی )رح(

 حّی علی الدّفاع 
 دربرابرچهارمین ایلغار وشبیخون قبایل جنوب برشمال

 لال  این سمن آلودۀ رنگ است هنوز
 سپر ازدست مینداز که جنگ است هنوز
 )علامه اقبا  لاهوری(

راتقریباسًه سا  پیش  »یادداشت مدیر«خوانندۀ ارجمند! این
نوشته وانتشارداده بودم. اینک باافزایش روزافزون وحشت گستری 
طالبان درسراسرکشوربویژه درپنجشیر وکوهستان وکاپیسا وبغۀلان 
وبامیان، لازم میپندارم به بازنشرش بپردازم، تا باردیگرهوشدارجدی 
باشد به تمام هم میهنان  که توان مبارزه و مقاومت مسلحانه دربرابر 

 اشغالگران آی اس آی وطالب  را دارند.
پیش ازبیان عرایضم دربارۀ ادام  سهارمین ایلغار وشبیۀ ۀون 
قبایل جنوب  برشمال ، لازم است سندنقل قو  مستند ازیک  ازکتب 
 ».مؤثق تاریخ معاصر کشور برای شرح مبنای معروضه ام بیآورم 

م به 9111اکتوبر 91ه ش مطابق  9917میزان  19محمدنادرخان روز
کابل واردشد وسرراست به سلام انۀه رفۀتۀه درحضۀور سۀران 
لشکرسمت جنوب  و وزیری وبعضۀ  ریۀش سۀفۀیۀدان کۀابۀل... 
)پادشاه  خویش را اعلان کرد.( پیش از رسۀیۀدن اوبۀه کۀابۀل، 
لشکریان قوم  سمت جنوب  ساختمانهای دولت  ازجمله ارگ شاه  
وقصر دلکشا را باخانه های ارکان دولت حبیب الله سپاو  نموده ما  
ومنا  آنانرا به غارت برده بودند. این حادثه درذهن باشندگان شهر 
که سندماه پیش نظم ونسق لشکر سقاوی رادرهنگام ورودبه کۀابۀل 
باخودداری ایشان ازتجاوز به دارای  مردم به سشم خود دیده بودند، 
انتباه خوب  دربارۀ دستگاه جدید بجا نگذاشت، بۀ ۀصۀوص پۀس 
ازهنگامیکه معلوم شدسور وسپاو  مذکورنتیج  توافقۀ  بۀودکۀه 
قبلادرین مورد بابعض  ازسران قبایل حاصل شده بود. )افغانستۀان، 

کتاب افغانستان درپنج  291-211، نقل ازصص112فریزر تتلر ص 
 قرن اخیر، میر محمدصدیق فرهنگ(

اکثرمردم ما قضایای بعدی نادرغدار واهل یحی  راب ۀاطۀر 
دارندکه سطور آن غدارنامسلمان، برحاشی  کتاب الله، قرآن مجیۀد 
عهد کرد که امیرحبیب الله رادرصورت تسلیم  وآمدن بکابل، نم  
کشد، وآن دلیرمرد متقن به همان کتاب الله مجید، قسم نادرقسم ور 
را باور نمود وبکابل آمدوخود راتسلیم کرد، واین حیله ور قۀتۀل 
پیش  عاری از شرف دینداری، امیر رابدست نیروهای اشغالگرکابل، 
یعن  قبایل جنوب  ونامردان وزیری که ازآنسوی سرحدبا نادرآمده 
بودند، داد که بلافاصله امیر وارکان دولت مستعجلش به شۀهۀادت 
رسیدند، اجساد آن شهدا رابه امر نادرغدار روزهای متوال  درسمن 

 حضوری کابل بر دارها آوی تند.
ازپیامد این قصاب  های نادرغدار نیزاکثرخوانندگان آگاهند 
که سگونه لشکر خون وار ووحش  قبایل  را بجان مردم مۀظۀلۀوم 
شمال  وشما  کابل انداخت وبه اصطلاح پشتو )ونۀیۀسۀ  پۀلاره( 
گویان! آن جانیان را به آنسوی اورکش کش کرد، وآن وحشۀیۀان 
قرون وسط  کردند از نابکاریها و زمین سوزی هاوقتل عام هۀا و 
اسیرگرفتن دختران وزنان ونوجوانان آن سرزمیۀن کۀه هۀلاکۀو 

 وسنگیز ودیگر خون وران گیت  هم نکرده بودند.
اکثریت مطلق وحشیان طالب امروزی فرزندان ملعون همان 
قبایل خون وار اند، که سومین یورش وایلغار جنوب برشمۀا  رادر 
کشور ما عمل  ساختند، ویک قتل عام مردم بیگناه، سور وسپۀاو  
دارای  مردم آن سرزمین، اجرای سیاست زمین سوخۀتۀه راازسۀا  

دنبا  کردند وبه ناموس معۀصۀوم آن مۀردمۀان  1119تا 9112
 تجاوزهای شیطان  نمودند. 

به هرحا ، برم  گردم به دومین ایلغار وحشۀیۀان قۀبۀایۀل 
جنوب  برشمال  وشما ، بازهم به نقل قو  ازهمان منبع معتبرتاری   
)افغانستان درپنج قرن اخیر( شادروان فرهنگ درین مورد دومۀیۀن 

کتابش سنیۀن ثۀبۀت   291قیام مردم کوهدامن وشمال  درصفح  
هش  9911م= 9191قیام مردم کوهدامن درتابستان «کرده است: 

 بشدت هرسه تمامتر سرکوب گردید. انگیزۀ اصل  این قیام روش 

نادرست مأمورین دولت بودکه به جمع آوری اسلحه وپولهای  که 
گفته میشد حبیب الله باخود به کوهدامن برده موظف شده بودند! 
اینان از ابهام  که در تعیین وظیف  شان وجودداشت سوءاستفۀاده 
نموده در بهره کش  ازمردم بیداد میکردند. سۀون حۀکۀومۀت 
مرکزی نیزبه علت بدبین  اولیای امور راجع به مردم آن سامان به 
عریضه ودادخواه  ایشان گوش نمیداد، درآخرکار مردم به ستوه 
آمده اسلحه برداشتند وبرای حمله بکابل آماده شۀدنۀد. اردوی 
نوتشکیل دولت ازجلوگیری ازایشان عاجزآمد وسر لشکرآن نایب 
سالارعبدالوکیل خان نورستان  به قتل رسید. حکومت سون خطۀر 
را نزدیک دید، دوباره به قبایل سمت جنوب  روآورده از ایشۀان 
برای مقابله بامردم کوهدامن کمک خواست وبازیکباردیگر دست 
ایشان رادرسور وسپاو  آزادگذاشت. دراثراین اعلان، عدۀ زیادی 
ازمردم آن سمت بکابل ری تند وپس ازگرفتن سلاح به کوهدامۀن 
سرازیرشده بدنبا  مغلوب ساختن شورشیان نه تنها ما  ومنا ، بلکه 
یکتعداد ازافراد خانواده های شان را هم بعنوان غنیمت باخود بۀه 
سمت جنوب  انتقا  دادند. کوهدامن مغلوب شد اماین پۀیۀشۀآمۀد 
خاطرۀ تل   ازتبعیض وتفرقه افگن  دولت در بین مردم مناطق و 

 »اقوام م تلف در اذهان بجا گذاشت.

تا اینجا بصورت بسیار فشرده ازسه بار هجوم قبایل وحش  )پدران 
طالب ها( به مردم متمدن وبا فرهنگ شمال  )شامل سرزمین پربار 
شما  کابل و ولایات شما  وغرب کشور( مطالب کوتاه اما مستند 
به اسناد تاری   یادکردیم. حالا بجاست تا از ایادی شیطان رجۀیۀم 
که مفکورۀ برتری نژادی و اکثریت قوم  واه  وب  بنیاد را علم 
ساختند، وبدین مبنا تحقیر اقوام تاجیک، هزاره، اوزبک، ترکمن، 
ایماق، نورستان ، بلوچ وسایر تیره های نژادی را پیش  خۀویۀش 
گردانیدند، نیز باتل یص ممکن، یادآورشویم. برای اتکا برحقایق 
موجود، س ن را ازیادداشت م تصرشادروان فرهنگ، مؤرخ ثقۀ  
معاصر، مندرج درکتاب مستطاب خاطرات مۀیۀرمۀحۀمۀدصۀدیۀق 

( آغازمۀ  11و 17صص  9910فرهنگ )انتشارات تیسا، تهران 
 کنم. آن مرحوم مرقوم فرموده اند:

شورش جدیدی درکوهدامن رخ داد. علۀت ایۀن شۀورش «… 
بیدادگری های ب  حد وحصرعما  دولت، خصوصاٌ محمدگل ان 
وزیرداخله بودکه بنام جمع آوری اسلحه وطلای متعلق به همکاران 
دولت سقاوی، تمام مردم کوهدامن را درزیرشکنجه های وحشیانه 
وطاقت فرسا قرار داده بودند. محمدگل خان همان ش ص  است 
که به روایت میرغلام محمدغبار درکتاب افغانستان درمسیر تاریخ، 
درجنگ استقلا  درمحاذ دکه فرارکرد ودر اواخر عهدامۀان الله 
خان درجلا  آباد علیه او کارمیکرد. پس ازورودمحمدنادرخان به 
افغانستان، محمد گل ان درجنوب  به اوپیوست و به اتۀفۀاق شۀاه 

 ولی ان واردکابل شد وبه مقام وزارت داخله منصوب گردید.
خاصیت بارز او دوسیزبود: یک  دشمن  باتمام ملت های 
غیرپشتون در افغانستان و زبان وفرهنگ آنان، و دیگری دشمنۀ  
باتمدن عصری! درقسمت او  وی به درج  غلو میکردکه میتۀوان 
اورا بان  اول  حرکت تفوق پسندی پشتۀونۀهۀادرکشۀوردانسۀت. 
ازجمل  مظاهر بسیار زنندۀ این تفوق خواه  او یک  آنست کۀه 
هنگامیکه بحیث رئیس تنظیمیه درترکستان افغان  اجرای وظیۀفۀه 
میکرد، در حالیکه در قانون اساس  هردو زبان فارس  و پشۀتۀو 
بحیث زبانهای رسم  قبو  شده بود، وی اعلان کرده بودکه تنهۀا 
عرایض  رام  پذیردکه به زبان پشتو تحریرشده باشد. درین وقت 
یکهزار تاجیک واوزبک عریض  بزبان فارس  به اوفرستادند. وی 
بدون آن که آنرامطالعه کند ویا راجع به محتوای آن هۀدایۀت 
بدهد، در ذیل آن به پشتو وبه تعقیب یک دشنام رکیۀک نۀوشۀت: 

 !»پشتو زده کره«
درکوهدامن هم محمدگل ان )مومند( سع  داشت تازمین 
داران و روشنفکران تاجیک را بنام سقاوی ازبین بۀرده امۀلاک 
شانرا به مهاجرین پشتوزبان بسپارد. سون به اثربیدادگریها طاقۀت 
مردم طاق شد،  به یک قیام جدید دست زدندکه حکومت راس ت 

 (7پریشان ساخت وعلاوه براعزام قوای نظام  به آن سمت)ص

یگانه مغازۀ افغانی 
 درمنطقۀ واشنگتن بزرگ

که تازه ترین موادخوراکی، میوه های 
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6566 Backlick Rd.Springfield. VA 

22150 
Tel:703-644-0186   Cell:703-499-3313 

اجباری  گریز  
 ماجرای دو مهاجر افغانستانی

نگارش محمد 
 افضل ناصری
را علاقمندان 
از امازون به 
دست آورده 
 می توانند. 

 

Amazon5com 



 

 

 هفته نامۀ امید                                             0011شمارۀ  صفحۀ دوم 

Omaid Weekly 
12286 Ashmont Ct. # 202 

Woodbridge, VA 22192 –7075 U.S.A. 
Tel/Fax : (703) 491-6321   

mkqawi471@gmail.com 

 ناشر و مدیر مسئول : محمدقوی  کوشان

 پژوهشگر امنیت و ژئو پولیتیک                  عبدالناصر نورزاد

هبت الله، رهبری ازجنس ربات  
 ها باهوش مصنوعی

بحران هوش مصنوع  در حا  حاضر، از مۀهۀم تۀریۀن 
دغدغه های بشر در جهت آینده نامطمئن حساب م  شود. هۀوش 
مصنوع  که خالق آن انسان امروز است و اهداف سرمۀایۀه دار 
منشانه و امپریالیست  را با آن دنبا  م  کند، دشمن درجه یک آن 
نیز حساب میشود، سون هوش مصنوع  به مقتۀضۀای سۀیۀسۀتۀم 

جایگزیۀنۀ  را بۀرای   پیشرفته آن وطمع انسان ازکارکرد آن،
حاکمیت سیاس ، اقتصادی وامنیت  انسانهای آینده خۀواهۀدبۀود. 
درتازه ترین موردپهپادی که توسط هوش مصنوع  اداره میشۀد، 
بعدازپرواز بر آپراتورخود حمله ور شد وویرا کشت. این اتفۀاق 
که درامریکا رخ داد، ناقوس خطر رابرای حاکمیت بلامنازع انسان 
دراموردنیوی نشان میدهد. اماقبل از اینکه این هوش مصۀنۀوعۀ  
برجغرافیای افغانستان سایه اندازدواثرات ناگوارخۀودرابۀرمۀردم 

ملاهبت الله اولین نماینۀده هۀوش   بیچاره مستضعف ماتحمیل کند،
مصنوع  درقالب ربات است که به حاکمیت سیاس  م  پۀردازد. 
سون نه کس  وی را دیده ونه هم از وی خاطرۀ دارد. وی ب  وقفه 
به صدورحکم و حاکمیت سیاس  م  پردازد و بیش ازس  میلیۀون 

است کۀه مۀعۀمۀولاً قۀابۀل  ماشین  ربُات انسان رااداره میکند.
ریزی توسط رایانه بوده و قادر به انجام خودکار شماری از  برنامه

همچنین برپایه تعریف  از بریتۀانۀیۀکۀا ربۀات  است. اعما  پیچیده
کند جۀایۀگۀزیۀن  دستگاه  است که به صورت خودکار عمل م 

به   ها نباشد. شود و ممکن است درظاهرشبیه انسان تلاش انسان  م 
نظرمیرسد طالبان پیشترازدیگران به ابداع این هوش اقدام کۀرده 

که نام  از هوش مصنوعۀ  نۀبۀود،  1111اند. حت  قبل ازسا  
ملاعمر رهبرطالبان باخصوصیت ناپیدای آن، درصحنه سۀیۀاسۀ  
افغانستان ظاهر شد وپنج سا  مکمل برحاکمیت برمردم ادامه داد. 
به این حساب ملاعمر، ملا هبت الله ازجنس رهبران  هسۀتۀنۀدکۀه 
سریع تر، مطمئن تر و وفادار تر از هوش مصنوع  درقالب ربات، 

 کارمیکنند وپاس سازندگان خود را دارند.
ممکن طالبان اولین گروه  باشندکه سالها است در میدان 
جنگ و خشونت افغانستان مطرح هستند، یک طرف نزاع هستند، 
قدرت خشم و غضب بالای مردم این جغرافیا، حساب میشوند، اما 
رهبرندارند. عجیب است که جنبش  به این حد ایدئولۀوژی زده، 
س ت گیر، مطیع رهبر وپابندقواعد خاص سازمانۀ  بۀه سۀبۀک 
جنبشهای تندروامروز، رهبر راندیده، اطاعت بدون قید و شۀرط 

 میکند.
طالبان در ابتدای ظهور رهبری داشتند بنام ملاعمرکه جز 
اندک  نظربه روایات، ویرا ندیده بود. کس  توفیق نیافت تاسهره 
آن مردیک سشم وب  سوادراکه در اوج جنگ با شوروی سابۀق، 
سرگردان به سنگرهای کور وبدون درک، اینطۀرف وآنۀطۀرف 
دویده بود، ببیند. این مردک  بود که یک جنبش بزرگ از افراط 
گرایان قبیله سالار، مردان متعصب وبدون شۀنۀاخۀت ازتۀاریۀخ، 
فرهنگ، قداست وراهنمای  دین راپیروی کورکورانه میکردند؟ 

 9110ملاعمرظاهرا رهبر این گروه توانست ازابتدای ظهوردرسا 
این گروه را رهبری کند؛ اماسهره خود رابرای احدی  1199ال  

نمایان نسازد. این کاردرجنبشهای که خشۀونۀت و جۀنۀگ را 
راهکارعمل  تس یر وقبضه قدرت برای ایۀدۀ خۀاصۀ ، بۀرمۀ  
گزینند، نادر وعجیب به نظرمیرسد. سون در دنیای امروز، رهبران 
با کاریزما، قدرت بسیج و توان س ن و افاده مطالب، قۀادر مۀ  
شوند، توده های بی بر را به دنبا  خود بکشانند و به سمت  سۀوق 
دهند. اما قضیه رهبر طالبان، سنین نبود. او با وجودزندگ  خفیه، 
معجزه کردوهزاران جوان پشتون بۀیۀ ۀبۀر رادریۀک پۀروژه 
است بارات  بدنبا  آرمان  روانه ساخت که امروز پس ازس  سۀا  
ازتاسیس آن، هنوزهم این تفکر افراط گرایانه وقرائت عۀجۀیۀب 

 ازدین، نفس م  کشد وخون میریزد. 
میۀلۀیۀون  11بهرتقدیراین مردیک سشم پنج سا  تمام بر

انسان بیچاره و خسته از جنگ و خشونت، حکم امیرالمومنین  داد، 
فرمان صادرکرد، افغانستان راباب  پیشینه ترین روش حکومتداری، 
امارت اسلام  خطاب کردوهزاران مردبی بر و روستۀایۀ  رابۀه 
اطاعت ازخودواداشت. وی بعدازساقط شدن امارت طالب  بۀرای 
یکدهه دیگردرپاکستان خفیه زندگ  کردوآن دم نیزکس  موفق 
به دیدار سیمای پنهان وخشونت زای وی نشد. پس از پ ش شایعه 

دیگر وی مانندملامنصور نیزبا عۀیۀن  درمورد مرگ وی، پیروان
روش برمسند امیرالمومنین  تکیه زدنۀد وخۀون هۀزاران انسۀان 

در نتیجه بازی از  1192رابرگردن گرفتند. ملا منصور نیز در سا  
صحنه این دیکتاتوری سایه حذف شد و حالا مردی بنام هبت الله، 

 این مقام سایه را ظاهرا بر دوش م  کشد. 
بحث ما در این جستار این نیست که بگوییم طالبان کۀ  
بودندو برای سه و سرا وباکدام اهداف روی صحنه آمدند؟ بۀل 
توجه اصل  ما در این ب ش تلاش برای روشن سازی ابعاد تاریک 
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 فریمونت، کالیفورنیا                               محمدطاها کوشان

 تزویر زاهدان گمراه
با پوزش که خاکه این نوشته را گذاشته بودم، اکۀنۀون 
نیکو شده این نوشته را به دوستان صاحب د  دراک و ژرفۀنۀگۀر 
نکته سنج س ن شناس هدیه م  کنم. امید دارم و درخواست مۀ  
نمایم که فروگذاشت ها و کژفهم  ها و برداشت های اشۀتۀبۀاه 

 آمیزم را ب  پرده برایم بنویسید تا بیشتر بدانم و پند بگیرم.
حضرت ابوالمعان  میرزا عبدالقادر بید  )رح( س  نغز و 
پرمایه گفته ها دارد تو گوی  که همین امروز م  بیۀنۀد و مۀ  

 سراید:
 فیض حلاوت ، از د  ب  کبر و کین، طلب

 زنبور را، ز خانه برآر، انگبین طلب
دراین بیت حضرت ابوالمعان  کبر، حسد، کیۀن، خۀود 
پسندی و خودخواه  را به زنبورنیشدارتشبیه نموده. آنگاه  کۀه 
زنبورداران می واهند انگبین )عسل( را بگیرند، ن ست زنبۀورهۀارا 
از دورن خانه شان بیرون م  نمایند و؛ آنگاه انگبین را بدست م  
آورند. از س ن گوینده ؛ شنونده آنگاه  بهره مند از شیرینۀ  آن 
س ن میگردند، که گوینده ن ست: خودپسنۀدی و خۀودخۀواهۀ  
)کبر(؛ دوم : رشک بردن )حسد(؛ سوم: دشمن  و کینه توزی را 
از خود دور ساخته تا در د  شنونده جایگاه  برای س نانش بۀاز 

 نماید.
 در غز  دیگر م  فرماید:

 حذر، ز تزویر زهدکیشان، م ور فریب صفای ایشان
 ریشان ، هزارشان و تراش دارد  وضوی مکروه خام

 ام ،ازلباس فقر بیرون، دگر سه لفظ وکدام مضمون نشسته
 به خامش ، نیز ساز مجنون ، هزار آهنگ فاش  دارد
 س ن به نرم  ادا نمودن ، ز وضع شوخ  حیا نمودن

 ، گلاب  بزم معاش دارد عرق ،نیاز خطا نمودن
 پرست   خطاست بید ، زتنگدست  ،به فکرروزی، الم

 است آش دارد گشوده   دهن هست ،   خوان هرکس به  سوکاسه 
هر آدم  که دلش سرک و ستل باشد، اما همانند طوط  
س نان دیگران را واژگونه وبه کژی و با فریب و دروغ پردازی و 
گو  زدن )تزویر( بیان میکند وضوی آنها م  شکند؛ همانند نۀو 
جوانان که برای دلبری کردن با یک دیگر میکنند، و نیز فریۀب 

 پاک  و فروتن  آنها را ن وریم.
کسان  هم هستندکه پوشاک خود راگاه  به هیئت مبارز، 
گاه  نظریه پرداز، گاه  روحان  وگاه  هم خداشناس؛ بد  م  
کنند وهیچگاه  پوشاک پرهیزگاری را برتن نکرده اند و ازیۀن 
سبب است در گفتارشان تازگ  و دلچسپ  وجود ندارد. اما کسان  
که یعن  خدا پرستان عاشق زیاد م  شنوند و گاهگاه  از روی 
ناساری سند گپ و س ن  میگویند و همه را در همان مضۀمۀون 

 آگاه ساخته و باز به خاموش  خود بر میگردند.
 ام قفل، در دکان رسوای  حیا را کرده

 به رنگ غنچه پنهانست، جیب پاره درسنگم
دستور خداوندیست که: آواز خود را بلند نکنید )هنگۀام 
مشوره و گفتگو( که نا هنجارترین آواز، آواز خۀران اسۀت. 
درهنگام س ن زدن با ریا فریب و نیرنگ سون گناه است، وضۀو 
م  شکند و انسان به گناه کردن مشغو  میشود، حالا باید از ایۀن 
کردار و گفتار و فروگذاشت )خطای( خویش آدم باید بشرمد و 
عرق نماید و توبه نماید؛ که بازدِهِ بارِ توبه، به س ن آدم ، بۀوی 

 خوش همانندعطر گلاب به ما مزد نیکوی  )معاش( میدهد.
 کند ، سرکوبی   صدکوهسار یک تغافل م 

 باید، از جا، در نیاید مرد را  در س ن م 
قَالَا ربَََّنَا ظلََمنَْا أنَْفُسنََا وَإِنْ لمَْ تغَْفِرْ لنََا وتََرْحَمنَْا لنََکُونَنََّ مِۀنَ 

( الاعراف.  گفتند پروردگارا! ما برخویشتن سۀتۀم 19الْ َاسِریِنَ )
کردیم، اگر برما نب شایى و، به ما رحم نکنى ؛ ب  شبهه کۀه از 

 زیانکاران خواهیم بود.
ازاین روی، ما باید، تزویر و ریا وکبر وکین و حسد را 
ازد  خود، از زبان خود، از رفتار وکردارخود دورسۀازیۀم وآدم 
شویم ، تا از تنگدست ، ب  آبروی  و نفرت و بدگوی  مۀردم در 
امان گردیم؛ در این دنیا؛ و از خشم خدای و آتش دوزخ ، در آن 
سرا. سون آنهای  که در راه خدا شناس  رفته و د  از دست داده 
اند همه دوستان خدا یا عاشقان خدا ن ست باید قرءان ب وانند و 
بدانند؛ آنگاه اینها جایگاه همه آفریده های خداونۀدی را مۀ  
دانندو پاس میدارند و بزرگداشت م  نمایند. از خوار شمردن و 
سرزنش کردن و نفرین و دشنام دادن زبان خویش را پاکیزه مۀ  

 (7سازند)ص

 کانادا                                             استاد محمد محق

 فقر گفتمانی در افغانستان
رفته و جوامع  های مشهود میان جوامع پیش یک  از تفاوت

های  است که ن بگان این کشور  مانده در گفتمان/دیسکورس عقب
مۀانۀده خۀود  برند. ن بگان و رهبران جوامع عقۀب ها به پیش م 
اند، و  ماندگ  عقل ، تنبل  ذهن  و رکود اندیشگ  نمادی از عقب

هۀای  این را م  توان به خوب  در ناتوان  آنان از خلق گۀفۀتۀمۀان
 معطوف به رهای ، شکوفای  و پویای  به تماشا نشست. 

شان به سوی عقب قفل شۀده و  مردمان این جوامع روی
هۀا و  های دور سشم دوختن، به مۀرده نشانه آشکار آن به گذشته

شان بالیدن است. ایۀن  های شان امید بستن و به گورستان  های فسیل
یعن  دربند گذشته گرفتارآمدن، پیشینیان را به سشم تقدس دیدن، 

های جعل  به جا مانده از روزگاران دور د  خوش کردن،  به قصه 
های دیروزی  مۀرهۀم   های امروز خود از توهم  و بر زخم ناکام  

 نهادن. 
شناسیم و به  م ”  سلفیت“ این همان سیزی است که به نام 

هۀای دیۀنۀ   پنداریم نام یک جریان قشری درمیان جریان غلط م 
جۀای  نمایۀ  بۀ  است، درحال  که سلفیت در گوهر خود بزرگ

گذشتگان و تقدس ب شیدن به آنان است، سه به رنگ دین  و سه 
 های قوم ، تباری، زبان  و نژادی. به رنگ

رفته به عکس، خود را از اسۀارت گۀذشۀتۀه  جوامع پیش
که آن را فراموش کرده باشند، بلکه به آگاه   اند، نه این رهانیده

اند برای جلوگیری از تکرار خطاهۀایۀ   انتقادی از آن دست یافته
که وضعیت ناگوار امروز را خلق کرده است، به قصد مۀعۀطۀوف 
کردن همه همت و توان خود به فردا، به آفرینش روز و روزگاری 

 های آینده.  بهتر برای نسل
توان پای  های معطوف به آینده است که م  تنها با ذهنیت

کران به پرواز در آمد، و  از کره زمین بیرون نهاد، در فضاهای ب 
های نو در جهان پهناور توفیق پیدا کرد. در جوامۀع  به کشف افق

های هزار و یک شب، فتوحات صدر اسلام،  مانده هنوز قصه عقب
امۀیۀر   تراژیدی کربلا، غنایم سپاو  شده از هندوستان، داسۀتۀان

های داغ را  ارسلان روم ، و افسانه دیو سیاه در کوه قاف بحث
دهد. این یعن  قفل شدن درگذشته و ناتوان  درتنۀفۀس  تشکیل م 

 حا  و هوای روزگار خود.
توان به ذهنیت خلاق و پویا رسید؟ برای ایۀن  سگونه م 
های تۀازه..  های نو با ایده خوان شد، آن هم کتاب کار باید کتاب

باید خوانش انتقادی را یاد گرفت.. بایدعقلانیت را تمرین کۀرد.. 
 باید ذهنیت مقلدانه را به نقد ونکوهش گرفت. 
ها را کۀنۀار  باف  باید هراس از شک در توهمات و خیا 

های تاری    های جعل  تقدس را از گرداگرد سهره نهاد.. باید هاله 
پس زد.. باید از زیر آوار سنگین گذشته رها شد وبرای رسیدن بۀه 

 عصر حاضر تکاپو کرد و به امروزیان رسید.
رهای  از اسارت، آن هم اسارت گذشتۀه، در اسۀاس از 

شود و سپس به ساحت زندگ  عملۀ   ساحت ذهن و روان آغاز م 
یابد. تنها با ذهن باز، عقل پویۀا و دانۀش امۀروزی  گسترش م 

های تازه رفت و گفتمان معطوف  توان به سراغ خلق دیسکورس م 
 به رهای  را پدید آورد. 

ها سبب شۀده  درافغانستان اما تحجر وسنگوارگ  ذهنیت
ها در مسۀیۀر  های  که به بسیج توده است که به جای خلق روایت

های تکراری تبارگرایانۀه هۀمۀه  های بزرگ بینجامد، بحث آرمان
اش یۀا  مۀایۀه  ای که درون هم به گونه جارااشغا  کرده است، آن

 افت ار به مردگان است یا نفرت از زندگان. 
در این جا گذشته را م  پرستند، از مدیریت حا  حاضۀر 
  عاجزند و آینده را به امان خدا رها کرده اند. این یعنۀ  عۀقۀب

 وارگ ./  ماندگ ، تحجر و فسیل
 )از فسیبوک نویسنده(

********** 

 )رح(اندرزی هایی از حضرت سعدی 
* رازی که نهان خواه ، با کس در میان منه وگر سۀه 
دوست م لص باشد که مر آن دوست را نیز دوستان م لص باشد، 

 همچنین مسلسل.
 خامش  به که ضمیرد  خویش     باکس  گفتن و گفتن که مگوی
 ای سلیم آب ز سرسشمه ببند        که سو پر شد نتوان بستن جوی

 س ن  در نهان نباید گفت            که بر انجمن نشاید گفت
* رحم آوردن بر بدان ستم است بر نیکان، عفو کردن از 

 ظالمان جور است بر درویشان.
 خبیث را سو تعهد کن  و بنوازی    

 کند به انبازی به دولت تو گنه م 
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 هفته نامۀ امید  0011شمارۀ  صفحۀ سوم

 گلبرت، اریزونا                      پروفیسرداکترذبیح الله التزام

اسباب ناکامی جنگ بیست سالۀ 
 امریکا درافغانستان

امریکا برافغانستان حمله ور شدکه ایۀن  1119دراکتوبر
اقدام درماه نومبرهمان سا  منجربه سۀقۀوط دولۀت طۀالۀبۀان 

 1111آقای راین کراکرسفیرامریکا سفارت رادر اوایل1گردید
 1119بازکشای  کرد ومدع  شدکه آقای کرزی که درماه دسمبر 

براریک  قدرت نشست بدست کاملاًخال  به ارگ رفت، زیرا نۀه 
پو  داشت، نه عسکر مجهز، نه قوای امنیت  کاف  ونۀه قۀوای 

بانک جهان  ادعۀاکۀردکۀه 1کارمسلک  که بالایش حساب میشد
افغانستان درآنزمان نیازمند کمک سرشار بود زیۀرا زیۀربۀنۀای 
اقتصادی کشور تقریباً کاملا منهدم شده و حت  اکۀثۀرمۀکۀاتۀب 

% اطفا  واجدشرایط به مکاتب 19غیرفعا  بودند، سنانچه صرف
% دختران کاملاً ازشمولیت به 71% پسران و20نامهاد داخل بودندو
 1مکتب محروم ماندند

پریزیدنت بوش دوکترین ادارۀ کمک رسان  مسلحۀانۀه 
راکه رئیس جمهور کلنتن طرح وتطبیق مینمود، مردود ساخت واز 
مداخل  هرسه محدودتر در افغانستان تصمیم گرفت تا نشود کۀه 
امریکا به رقم کیفری که در بوزنیا دسار شد در افغانستۀان نۀیۀز 

 گیرآیید.
یک بۀودجۀ   1111یوۀ اس ۀ ای ۀ آی ۀ دی درجنوری

7محدودومنحصربه بیلیون دالررابرای مۀدت دهسۀا  بۀرای  9/
امریکا حدس زدکه کمک بۀه 1مصارف درافغانستان طرح نمود

زارعین واحداث راههای مناسب برای انتقا  تولیدات دهاقیۀن بۀه 
اما بۀا  1بازارهایش امریکا را درجنگ باطالبان کمک خواهدکرد

پیشرفت طالبان قوس صعودی راشروع به پیمودن  1119آغازسا 
گرفت و پرزیدنت بوش ناسارشدتا پروگرام طویل المدت  را برای 
بازسازی افغانستان رویدست بگیردکه این تصمۀیۀیۀم درنۀهۀایۀت 

ترلیون دالر)سه  9/1به حوال  1119امرمصارف امریکاراتاسا  
صدملیون دالردرهرروزبرای بیست سا ( ارتقا داد که یک مبۀلۀ  

  1کمرشکن ثابت شد
درمدت بیست سا  درگیری نه تنهاپو  گزاف درافغانستان 

عسکرمتحدینۀش  9900عسکرامریکاو 1077بمصرف رسید بلکه 
طالۀب، 19919افرادملک ،  07111عسکرافغان جمع  22111و

8 در یک دورۀ دو دهۀه 1خبرنگار وسه صدترجمان کشته شدند1
عسکراجنب  که درسهارصدپایگاه نظام  جابجا بۀودنۀد 881111

 991111درجنگ مقابل طالبان سهم گرفتند ودریک آن واحۀد
بعدازگۀذشۀت سۀنۀدسۀا  1نفرشان با طالبان عملاً درپیکار بودند

درگیری غربیهارفته رفته به این نتیجه رسیدندکه بۀنۀابۀرعۀوامۀل 
متعددپیروزی برایشان دست ن واهۀدداد وبۀنۀا بۀرآن تصۀمۀیۀم 

 1گرفتندجنگ رابه مدارا تبدیل کنند
دربعض کشورهای ناتومظاهرات خیابان  برعلیۀه ادامۀ  

آقای ترمپ ازپۀریۀزیۀدنۀت اوبۀامۀابۀه  1جنگ هم ظاهرگردید
تکرارتقاضاکردتا جنگ فرسایش  وب  معن  را به اسۀرع وقۀت 
خاتمه داده قشون امریکارا ازافغانستۀان هۀرسۀه زودتۀرخۀارج 

خودش صلح باافعانستۀان  1کندتاجلوضایعات بیشترراگرفته باشد
قرارداد ودراثرهمۀیۀن  1192راشعارکمپین انت ابات  خود درسا  

درمۀا   1به ریاست جمهۀوری انۀتۀ ۀاب شۀد1198شعاردرسا 
موافقتنامه دوحه باطالبان درقطر امضاء شد و وقت   1111فروری

نوبت به پریزدنت بایدن رسید، مۀوصۀوف بۀاعۀزم جۀزم در 
حکم بیرون رفت بدون قیدوشۀرط از افۀغۀانسۀتۀان 1119اپریل

راصادرکردوامریکا درسپتمبرهمان سا  ازافغانستان کاملابًۀیۀرون 
  1شد

جنرا  فرنک مک کنزی آمر فرمانده  مرکزی امریکا 
ابلاغ کردکه امروز روزمهم درتاریخ است که آخرین هواپیمۀای 
نظام  امریکاآسمانهای برفراز زمین  راکه امریکادرآنجۀا وقۀت 
زیاد، مبال  هنگفت پو ، ومهمترازهمه خون امریکای  راضۀایۀع 

 1کرد صاف نمود
مرام دانلدترمپ برآورده شدواما در عین زمان پریزیدنت 
بایدن را موردتنقید شدیدقرارداده اظهارداشت که نحوه خۀروج 
عساکرامریکادراثر تصمیم بایدن ننگین وشرم آوربۀوده بۀاعۀث 

سۀرا امۀریۀکۀا  1سرافگندگ  سربازان ماوتمام امریکاگردیۀد
درافغانستان ناکام شۀد، دلایۀل زیۀاد وجۀود داردکۀه خۀود 

کانگرس امریۀکۀامۀفۀتۀش 1امریکاییهااکثر آنهارااقامه کرده اند
عموم  تحقیق بازسازی افغانستان )س  گار( رامؤظۀف سۀاخۀت 
تااجراآت امریکارا دردوره حضورش درافغانستۀان بۀه بۀررسۀ  

  1بگیرد
مقال  هذاعمدتاً بالای دلایل سیگار اتکاءکۀرده ورویۀداد 
های ذیل را موجب ناکام  امریکا درافغانستان و بالاخیرسۀقۀوط 

 1حکومت اشرف غن  تش یص داده است
ۀ عدم شناسای  کاف  امریکا ازافغانستان ومردمش یک  9

  1ازعلل بوده است

پشت وروی افغانهاراشناختن برای امریکایک امرمۀحۀا  
بوده که دوست را از دشمن بشمو  رؤسای دستنشاندۀ خودش بۀه 

مزید برآن امریکاکوسکۀتۀریۀن  1سادگ  تش یص داده نتوانست
آقۀای  1فهم  راجع به اینکه درافغانستان سه هدف دارد نداشت

بایدن معاون رئیس جمهور وقت بعد از بازگشت از سفررسم  بۀه 
افغانستان به پریزیدنت اوباما راپور داد وضمناً گفت اگۀراز ده 
نفرافراد مسؤ  ماپرسان شودکه سرا به افغانستان آمده ایۀم ده 

بنابرآن امریکاییان برداشتهۀایۀ  راکۀه  1جواب م تلف میشنویم
ازدگرکشورها، بعنوان مثا  ازعۀراق، داشۀتۀنۀد، درافۀغۀانسۀتۀان 

 1کورکورانه پیاده کردندکه طبعاً نتایج دل واه در قبا  نداشت
ۀ سهارمؤسس  امریکاکه برای پیشبردامورتوظیف شدند 1

عبارت بودنداز وزارت خارجه، وزارت دفاع، شورای امنیت مل ، 
ویوۀاس ۀ ای ۀ آی ۀ دی )نمایندگ  ایالات متحده برای توسع  بین 

هیچ یک  ازآنها وارد ومجهزبه کارنبوده ازت صص لازم 1الملل (
برای اموریکه برای شان محو  شده بود ب  بهره بودندودر عۀیۀن 
زمان میان خودشان همآهنگ  کاف  وجود نداشت یعن  هرکۀدام 

بنابربعض  1طرزالعمل م صوص خودش را طرح وتطبیق م  نمود
نزاکتهاحت  از وزارت دفاع کس نمیتوانست راجع به تصۀامۀیۀم 

 1واجراآتش استجواب کند
ۀ دراوایل مرحله دراکثرموارد پو  کاف  در دسۀتۀرس 9

این ارگانها نگذاشتند زیراحکومت امریکا نم  خواست عملیات را 
ب ش نظام  امریکا درخصوص تربیه  1دورازکابل راه اندازی کند

وتجهیزعساکر افغان  در تردد بودزیرا واهمه داشت که سنین یک 
عمل شایدقدرتمندان محل  راکه امریکا ازآنها استمداد مۀیۀکۀرد 

لذادرآن ساحهه ترسیده ترسیۀده و بۀا احۀتۀیۀاط  1برآشفته سازد
مذبوحانه قدم میبرداشت تا اینکه پنتاگن پسانترمجبورشد صۀدهۀا 
 1بلیون دالر در تربیه وتجهیزعساکر افغان  مصرف و ضایع کنند

ۀ کشورهای ناتوکه متحدین امریکا درافغانستان بودنۀد 0
اکثراً وظایف شان را خودسرانه به پیش میبردنۀد بۀدون ایۀنۀکۀه 

دربین خود مؤظفین ایۀن  1باامریکاییهاهمآهنگ  رارعایت نمایند
کشورها پالیس  مشترک وجود نداشت و کۀدام ارگۀن واحۀدی 

مثۀلاً ژان کۀریۀتۀیۀیۀن 1نبودکه همه ازآن مرجع هدایت بگیرند
صدراعظم کانادا اجازه ندادعساکرکانادا که درآنوقت منۀاصۀفۀ  
قشون آی ساف)نیروهای ائتلاف بین الملل ( را تشکیل میداد بۀه 

سنیۀن رویۀدادهۀاامۀریۀکۀارا  1بیرون ازکابل عملیات اجرا نمایند
عساکر ناتوبه  1مجبورساخت تا جنگ را اکثرابًه تنهای  پیش ببرد
 1زعم امریکاگویا اکثراً یک سیاه  پالیز بودند

ۀ یو ۀ اس ۀ ای ۀ آی ۀ دی پروگرامهای کۀارش رابۀه 1
سوی  مل  نه بلکه به سوی  محل  طۀرح مۀ  نۀمۀود کۀه ایۀن 
عملکرداستراتیژی قصر سفید را منتف  م  ساخۀت و مۀرکۀز را 

این رویداد یۀک 1درعمل تقریباً کاملاً ازصحنه بیرون کشیده بود
هرج ومرج سیاس  ونظام  وب  اعتمادی بین واشنگتن و مؤظفیۀن 

 1امریکای  در افغانستان را در قبا  داشت
ۀ مشاورین وکارمندان امریکای  ومتحدیۀنۀش دریۀک 2

منجلاب غیرمترقبه گیر شدند وآن اینکه ایشان خودرا بکل  آلۀ  
افغانها یک تۀکۀتۀیۀک  1دست مشاورین ومامورین افغان  یافتند

مامورین و مشاورین  1ت ویف وبچه ترسانک راپیش گرفته بودند
افغان  به منظورکسب کمای ، راپورهای جعل  ارائه م  کۀردنۀد 
ومتقابلتاً مقادیرهنگفت پو  از امریکای نابلد به بهانۀ  مۀقۀابۀلۀ  
باطالبان بدست م  آوردند وامایک قسمت پو  را به خود طالبۀان 
م  پرداختند تا از حمله برعساکرامریکاصرف نظرکنند و متعاقبابًه 
امریکاییان سنان گذارش غلط میدادند که گویا طالبان را شکست 
داده وتضعیف کرده اند، حا  آنکه به طالبان هیچ آسیب  نرسانیده 

 1بودند
ۀ امریکاییان باهجده هزارپیمۀان کۀار)قۀراردادیۀهۀا(8

تۀعۀدادی ازیۀن  1آن امریکای  بود معامله داشۀتۀنۀد 2911که
کانترکتورهابا همکاری باشرکتهای افغان )مثلاً در قندهار( با ارائ  
عکسهای جعل  وسۀاخۀتۀگۀ  احۀداث پۀروژه هۀایۀ  راکۀه 
فاقدموجودیت بودند گزارش م  دادند و یو ۀ اس ۀ ای ۀۀ آی ۀ 
دی ساده لوح فریب آنها را خورده به ناحق برای شان پو  تحویل 
میداد ولذاپو  امریکا و متحدینش اینطور بیجابه اتلاف میرسیدکه 

در بعض موارد کانترکتورها باساس اظهارات 1حاصل  دربرنداشت
نادرست انت اب میۀگۀردیۀدنۀد و ازسۀابۀقۀه داری دروغۀیۀن 
وکارآزمودگ  غیرواقع  شان که گویااز دیگرکشورها حۀاصۀل 
کرده اند اسناد جعل  ارائه میکردنۀد حۀالانۀکۀه قۀطۀعۀاً درآن 

  1کشورهامعامله وتجرب  کار نداشته بودند
مؤظفین امریکای  باوجود اینکه ازکانترکتورها ناخشنود 
بودند نم  توانستند به سهولت باآنها مقاطعه نمایند و بۀا دگۀر 

پیداکردن کانترکتور های کۀارآزمۀوده  1دستگاه ها قرارببندند
وصادق یک کارمشکل بودودرعین زمان طرزالعۀمۀلۀهۀای اداری 
دروطن ما طولان  و تفسیرپذیربوده و ورق پرانیها ودستۀبۀازیۀهۀا 

    1دردفاتر بیحدفراگیربودند

قرارگفت )سیگار( ازمشکلات جدی امریکایک  این بۀود 
که نم  توانست اش اص مؤثر وکۀاردان رادروقۀت ضۀرورت 
وباشرایط مناسب و بکارهای مطلوب است دام کندو به مناطقیکۀه 

تقۀریۀبۀاً هۀمۀه 1درآنجاهابرای شان ضرورت عاجل بود بگمارد
کسانیکه امریکا ایشان را مورد اعتماد خود م  دانست به اسالیۀب 
م تلف سع  داشتند تاجنگ ادامه یابد وپۀو  درهۀمۀیۀان شۀان 

 1طورمداوم بریزد ومملکت به بلای شان 
ۀ حکومت افغانستان راجع به تعدادکۀارمۀنۀدانۀ  کۀه 7

مصارف شان را امریکا م  پرداخت ارقام غلط ارائه کرده اضافه 
مثلاًواشنگتن پوست افشا کردکه تعدادعساکر واقعاً  1ستان  میکرد

هزارنفرمیرسید،  110موجودکه تحت تربی  آیساف قرارداشت به 
(هزارنفروانمودمیکردو مصارف 911اماحکومت افغانستان عدد را)

یک لک عسکردروغین که سالیانه به سه صدملۀیۀون دالۀربۀالۀ  
حکومت امریکا حۀیۀن  1میگردید به جیب خاینین دولت  میری ت

خروج از افغانستان به مردمش دلداری میداد که بیش ازسه ونۀیۀم 
صدهزارعسکر تربیه شده ومجهز افغان  برای دفاع ازرژیم تیار و 
آماده هستند وجای برای تشویش باق  نمانده است حالانکه ایۀن 

 1ادعاکاملا هًوای  بود
ۀ گریزعساکر ازپوسته هایشان وحت  از مصاف یۀک 1

قراریکه تثبیت شد غیابت از وظۀیۀفۀه  1رویداد عادی گشته بود
تنها  1وگریزمعاد  دوفیصد درماه یا بیست وسهارفیصد درسا  بود

بیست و پنج فیصد بست عساکر خال  شد کۀه ایۀن  1111درسا  
 1یک امرعادی تلق  گردید

ۀ در مدت بیست سا  هفتادوششهزار مترجم درخدمت 91
خارجیان بودند که آنانیکه دارنده پاسپورت امریکای  بودند مبل  

هزاردالر ف  سا  معاش داشتند ودر عین زمان از امتیاز بیمۀ   191
صح  و معافیت ازپرداخت مالیه نیز بر خوردار بودند و آنانیۀکۀه 
ازداخل افغانستان است دام میشدند، ماهانه نهصد دالۀر دریۀافۀت 

تعدادی ازین ترجمانان به لسان  که باید واردم  بودند  1میکردند
آشنای  کمترداشتند و م صوصاً لسان پشتو رابرای امریکۀایۀیۀان 
غلط ترجمه نموده و راپورهای ناقص تهیه میکردنۀد و بۀعۀضۀاً 

 1افرادبیگناه رابحیث طالب معرف  کرده و به دام م  افگندند
9 ۀ مؤسسات خارج  غیر دولت  )ان ۀ ج  ۀ او( نیزکه 9

درظاهربایدبۀه امۀریۀکۀا کۀمۀک صۀادقۀانۀه مۀیۀرسۀانۀدنۀد 
 1باقراردادیهاومامورین فاسد دولت افغانستان همۀدسۀت شۀدنۀد

امریکا راه راگم کرده وحیران بود بالای سۀه کسۀ  اعۀتۀمۀاد 
در سند مورد خلاف کاران درمحاکم امریۀکۀاکۀه تۀحۀت 1نماید

محاکمه قرار گرفتند به جرم خوداعتراف کۀردنۀد ومۀجۀازات 
ملیون 2/9در یک قرارداد 1198مثلاً در نزدهم ماه جولای 1شدند

دالری یک قراردادی مبل  دوصد وپنجۀاه هۀزار دالۀر ازیۀک 
قراردادی دست دوم اخذ نمود تاموافقه صلاحیت داران افغان  را 

سیگار کشف نمود که مؤظفین  1190در سا  1برایش بدست آرد
افغان در اثر ساخت وبافت درامر یک مزایده ساختۀگۀ  خۀرچ 
وزارت دفاع امریکا رادر قرار دادخرید تیل مبل  یک بلیون )یعن  

مثالهای دیگر هم دا  برخیۀانۀتۀهۀای  1یکهزارملیون( دالربلند برد
 1پول  افغانها باهمدست  باکانترکتورهاوجود دارد

ۀ مامورین مؤسسات سهارگان  امریکاکه فوقاً ازآنهانام 91
برده شد ازترس آنکه مبادا درت صیصیه های بودجوی شۀان از 
طرف مرکز تنقیص وارد شود و پییشرفت شان متۀوقۀف گۀردد 
وادار نبودند که مرکز را از اجراآت نادرسۀت و تۀقۀلۀب بۀار 

آنهۀاازتۀرس 1مؤسسات همکارشان مطلع سازند وشکایت سردهند
خاموش  اختیارم  کردند و بدین منوا  دامن تقلبات روز بۀروز 

 1گسترش بیشتر پیدا میکرد
ۀ پسانتردولت امریکا تصورمیکردکه حلا  تمام مسایل 99

پو  است و متک  به این طرزدید اجراآت  راپشتیبانۀ  وحۀمۀایۀه 
میکردکه پو  زیاد وبه سرعت بیشتر به مصرف م  رسانیدند نۀه 

طورمثا  بین سالهای  1اینکه مصارف سقدرمثمرثمرواقع میگردید
هزین  بازسازی پنجاه فیصد بلند رفت که معۀاد    1191و 1111

قرارادعای سیگار  1دوبرابرقوۀ هاضمه اقتصادکشوردرآن سا  بود
حت  تعداد زیاد معلمین مکاتب وظیفه معلم  را ترک میدادند وبه 
پروژه های خارج  که درامور شان بلدیت هم نۀداشۀتۀنۀد مۀ  
پیوستند زیرادرآمد شان در پروژه هانسبت به معاش معلم  بمراتب 

ارگنهای سهارگان  امریکا داد وفریاد داشتندکه تۀوان  1بیشتر بود
مصرف کردن پو  وافر را ندارند و ازدیاد پو  باعۀث پۀرورش 

 1تقلب م  گردد ول  واشنگتن آگنده گوش بود
ۀ ادارۀ مرکزی کابل خود به تقلب ب  ثغۀور دسۀت  -90

داشت و برای اینکه ازین تقلبات قدری کاسته شود مۀؤظۀفۀیۀن 
امریکای  درصلاحیت زمامداران مرکز مربوط به اموربۀازسۀازی 
کاهش واردکرده درعوض رو  ولایات و حکومت های محل  را 

این عملکرد باعث بر افروختگۀ  آقۀای کۀرزی  1وسعت ب شید
شدتااندازۀ ایک  موصوف به امریکۀا اخۀطۀارصۀادر نۀمۀودکۀه 
اگرامریکابا این روش خود ادامه دهد، وی راه  ن واهۀدداشۀت 

 (8)صفح   1غیرازینکه باطالبان بپیوندد
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 بلومنگتن، اندیانا                          داکترعنایت الله شهران 

 (0)نظرگذرا برتاریخچۀ بیدل شناسی
درمیان سرداران ش صیت دیگری که میگویند شۀ ۀص 
پاک طینت وپۀاک سۀرشۀت وصۀوفۀ  مشۀرف بۀود بۀنۀام 

عارفان «سردارعبدالعزیز حیرت، که داستان زندگ  او رادرکتاب 
»وسالکان بچاپ رسانیده بودم، که ازبید  شناسان وشاعر سبۀک  

بید  میباشد. ناگفته نماندکه دربارۀ تاثیرات سردارمهۀرد  خۀان 
مشرق  برسردارها، یک  از زوایای عمدۀ بید  شناس  درافغانستان 
است، امادانشمندان کابلستان، بدخشانۀیۀان ومۀردم صۀفۀحۀات 
تورکستان افغانستان وآنطرف رود جیحون درآن زمان هۀابۀیۀد  

 رام  شناختند.
به دوران تیمورشاه دران ، شعرا و ادبای زیادی در دربۀار 
شاه تشریف داشتند و عایش  دران  که دربارۀ او رسۀالۀ  رابۀه 

میۀبۀاشۀد، یۀکۀ   »سروربیگم«نشرسپرده بودم ونام اصل  اش 
 ازشعرای دربارشاه مذکوراست. 

واقف لاهوری هم وقت  به دربارکابل آمده وبۀاشۀعۀرای 
دربار دیدن کرده است. شاه شجاع الملک که صۀاحۀب دیۀوان 
نفیس  است، میتوان گفت که ناممکن خواهدبۀوددربۀارۀ بۀیۀد  

 واشعار او ب  خبر اشعارش راسروده باشد.
به دوران شاه امان الله، یک  ازشهزادگان بدخشان  بۀنۀام 
میریاربیگ خان قانع که ازجمل  مشروطه خواهان او ، عرس های 

 بید  رادرخانه اش برپا میکرد.
بید  حت  به وقت حیاتش ازشهرت زیاد برخورداربودکه 
درتذکره های م تلف زندگینامه اش راسون سفینۀ  خۀوشۀگۀو، 

 سروآزاد وغیره آورده اند.
سنت بید  دوست  درافغانستان شایداززمان حیات بۀیۀد  
آغازیافته باشد، سونکه بدوران حیات اوهندوستان وافغانستان بۀه 
زیردست یک امۀپۀراتۀوری قۀرارداشۀتۀنۀد وحۀدود درمۀیۀان 

 وجودنداشت. 
درسطوربالا تاری چۀ  نۀامۀنۀظۀم نۀفۀوذ اشۀعۀاربۀیۀد  
راذکرنمودیم، درزمان حاضریا به دورۀ محمدظۀاهۀرشۀاه، یۀک 
ش ص شغنان  الاصل بدخشان  بنام محمدعبدالحمید اسیر مشهوربه 
قندی آغا، که ازبید  شناسان پرآوازۀ کابل بود، بارهاعرسۀهۀای 
بید  رابرپامیداشت وحت  درس انه اش بروی علاقمندان وم لصان 

 بید  باز بود. 
فرزندقندی آغابنام محمدعبدالعزیز مهجور، که دردانشگاه 
کابل شاگرد اینجانب بود، برایم گفته بودحتۀ  آوازخۀوانۀان یۀا 
هنرمندان موسیق  نیزبدربار مرحوم قندی آغارفته، واشعاربۀیۀد  
رابصورت درست م  آموختند، که مشهور ترین شان استاد بزرگ 
محمدحسین سرآهنگ میباشدکه اشعارانت اب  قندی آغا رااز روی 

 کلیات بید  به خوانش میگرفت . 
همچنان بدورۀ محمدظاهرشاه، سهارجلدمکمل کۀلۀیۀات 

کۀردنۀد،کۀه درتصۀحۀ  آن  »پۀ ۀتۀه«بید  رادرکابل ساپ 
دودانشمندعالمیقام حضرات استادخلیل الله خلیل  ومولانۀا خۀا  
محمدخسته دست داشتند. کلیات سهارجلدۀ بید  درمطبع  معۀارف 
به طبع رسید واین ازبهترین خدمات  بودکۀه تۀاکۀنۀون دربۀارۀ 

 آثاربید  صورت گرفت. 
قیمت هرسهارجلددرآنزمان پنجاه افغان  بود، که نگارنده 
از تحویل ان  وزارت معارف واقع دارالمعلمین کابل آنۀرابۀدسۀت 

 آورده بود، ودر بازارکابل به مشکل یافت م  شد. 
مرحوم استادهاشم شایق افندی، آخرین سفیربۀ ۀارا در 
افغانستان که بادختری از فامیل سردارنصرالله خان ازدواج کۀرده 
بود، درمحضرش دههاادیب ودانشمند، دربارۀ بید  آموزش دیۀده 
اند،که بدب تانه نوشته هایشان به پایان نرسید، ول  شۀاگۀردانۀش 

 ازوی معلومات زیاد بدست آورده اند. 
مرگ اویک ضایع  بزرگ معنوی درافۀغۀانسۀتۀان بۀود. 
مرحوم استادشایق افندی موسسه مجل  آیین  عرفان و نیزدرتاسیس 
دارالمعلمین کابل، که درین اواخرنام آنرادارالمعلمین سیدجمۀا  
الدین گذاشته اند، که بایدنام اصل  آن)دارالمعلمین کابل( حفظ 
میگردید و اگرقراربود نامش تغۀیۀیۀرمۀیۀکۀرد، لازم بۀودبۀنۀام 
)دارالمعلمین شایق افندی( یا )دارالمعلمین غلام حسن مۀجۀددی(
گذاشته میشد. صبی  استادشایق افندی بنام نفیسه شۀایۀق مۀبۀارز، 
استادنگارندۀ این سطوردرصنف دوازدهم بود، وی همسۀر آقۀای 

 عبدالحمیدمبارز بود ودرفرانسه وفات یافت. 
استادمغفورخلیل ، ادیب بزرگ ودانشمند وشاعرپرآوازۀ 

فۀیۀض «افغانستان درنظم ونثر فارس  نام  دارد، کتاب  رابعۀنۀوان
نوشت که اینجانب آنراتعلیق وتحشیه بسته بودم، عۀلامۀ   »قدس

 »افکارشاعۀر»بزرگوارحضرت صلاح الدین سلجوق  درکتاب 

فصل  رادربارۀ حضرت بید  نوشت، که برحۀق آن کۀتۀاب از 
شهکارهای استادسلجوق  میباشد، واین نگارنۀده بۀرآن کۀتۀاب 

 نیزتعلیقات و حواش  تهیه کرده ام. 
استادسلجوق  تحلیلهای فیلسوفانه رادرتفسیر اشعاربۀیۀد  
انجام داده است. اوعلاوه برکارهای علم  وفلۀسۀفۀ  آغۀازگۀر 

 تیاتروهنر بازیگری درافغانستان نیز م  باشد./ )دنباله دارد(

 هفته نامۀ امید   0011شمارۀ  صفحۀ چهارم 

 وود بریج ، ورجینیا                       خواجه محمدنعیم صدیق

 )رح(حاجی صاحب ملا آغامحمد 
 معن  طلب که بر در ودیوار صورتت

 مغزست نزد مردم دانا هنر، نه پوست 
 همچون پیازجمله تن ارپوست گشته ئ 

 گند دماغ ازتونه دشمن خرد نه دوست
 )ابن یمین طغرای  فریومدی سبزواری(
جناب آغاجان صاحبزاده در راه رشد وتربی  مریدان خود 
توجَّه خاصَّ  مبذو  میداشتند. برعلاوه پسران شان سهارخلۀیۀفۀه 
ومأذون شان: فضیلتمآب حاج  صاحب ملاآغامحمد)هون  سفل (
، مولوی صاحب محمدنب  محمدی امیر حرکت انقلاب اسلامۀ ، 
مولوی دادمحمد)مغل خیل( وخلیفه صاحب دوبنۀدی ازشۀهۀرت 

 بسزای  برخوردار بودند . 
حاج  صاحب ملاآغامحمدن ست به جناب کاکاصاحۀب 
بیعت نموده بودند، بعدازوفات کاکاصاحب، دست ارادت بدامۀن 
جناب آغاجان صاحبزاده، فرزند دوم  کاکاصاحب مرحوم زدند. 
جناب شان اصلاً ازده شیخ برک  برک بۀودنۀد روزی ازایشۀان 
پرسیدم که قری  آبای  شماراسرا ده شیخ میگوینۀد؟ فۀرمۀودنۀد: 
درآن محل دوخلیف  حضرت امام ربان  مجددالف ثان  به نامهۀای 
شیخ حسن و شیخ یوسف برک  اقامت داشتند وپۀس ازرحۀلۀت 
درهمانجا ب اک سپرده شده اند، آن محل دراوایل دوشیخ کۀه بۀه 

 مرورزمان به ده شیخ مبد  شده است. 
موصوف درمحل  هۀونۀ  سۀفۀلۀ  اقۀامۀت داشۀتۀنۀد 

ش درطریق  شریف  قادریه بدرج  ارشادرسیدند. وی 9992ودرسا 
بحضورمرشد خودآنقدر طرف تائید واعتماد بودکه درایام سفرحج 
بیت الله شریف اورابه جانشیۀنۀ  خۀود دردادوخۀیۀل تۀعۀیۀیۀن 
وامورخانقاه رابه اوتفویض نموده بودند، سه میدانستندکه اوشان 
مردمیدان است وهیچگاه سون دیگران به این وآنسو سرنم  زنۀد 

 وجوهراخلاص خودرا به پای مستدرجین زمان نمیریزد.
حاج  صاحب مذکورازمحضرت میرسبحان شاه مشهوربه 
میرصاحب قصاب کوسه نیزاستفاده واستفاض  مزیدالوصف  نموده 
بودند وتاپای جان رشت  محبت شانرا آویز گۀوش خۀودنۀمۀوده 

 بودند . 
جناب ملاصاحب حاج  محمدبه شنیدن مثنوی مۀعۀنۀوی 
مولیناجلا  الدین محۀمۀد بۀلۀ ۀ  وغۀزلۀیۀات ابۀوالۀمۀعۀانۀ  
میرزاعبدالقادربید  بسیارمایل بود. شبهای جمعه حیدری صۀاحۀب 
وجودی مثنوی شریف راوملاصاحب حقداد غزلیات حضرت بید  
همه د  رادرمحضرملا صاحب حاج  آغامحمدبه خۀوانۀش مۀ  
گرفتند، وتا صبحگاهان از شنیدن آن فیض م  بردند و اشک م  

ابر گریۀان  «ری تند. حضرت مولانای بزرگ درست گفته است: 
 . »باغ را خندان کند

اعلیحضرت محمدظاهرشاه بابای ملت وشاه سابق افغانستان 
درایام سلطنت خود بار باربه زیارت حاج  ملاآغا آمده بودند ول  
این آمد وشد واستغنای فقر را پای انداز اعزاز واکرام اونکردنۀد 
وبه درشاهان سرفرونیاوردند، گویاین بیت حاج  غۀلام سۀرور 

 دهقان سبب انتباه ایشان شده بود :
 سلطنتم اگررسد بر در کس نم  روم

 سیل  فقر می ورم منت شه نم  کشم
حاج  صاحب ملاآغامحمد باوجود دیگر ریاضات، صایم 
الدهر بودند، وعل  رغم اینکه جزپوست وسنداست وانۀ  درجسۀم 
نحیف وناتوانش دیده نم  شد، بااینهمه ناتوان  وضعف جسمانۀ  
که ازپهلو به پهلو گشته نم  توانستند، م  نشستند وپاهای ناتوان 

 خود را از ادب به هیچ سو دراز نم  کردند.
روزی با دوتن ازیارانم محترم نثاراحمد نثاری و نثاراحمۀد 
نوری به زیارت حاج  صاحب رفتیم. کامرۀ عکاس  جدیدی که 
داشتم باخود بردم تاباجناب حاج  صاحب عکسهۀای یۀادگۀاری 
بگیریم. ازجناب تقاضاکردم، فرمودند: من سیزی نم  گویم:) خو 
ک  خواهدآمد!( شش قطعه گرفتم، وقت  بکابل رسیدیم فلم رابۀه 
عکاس ان  توفیق درجادۀ میوند دادیم تابشوید وساپ کند. عکۀس 
ماقبل ومابعدآمده بود، همان سندعکس خودحاج  صاحب نیامده 
بود! پسرحاج  صاحب ملانثاراحمدجان گفت: بجزعکس  که برای 
رفتن به حرمین شان ب اطر پاسپورت گرفتیم، دیگرهیچ عۀکۀسۀ  
ندارند ودرآن عکس هم سشمان خودرابسته است، هیچ مایل عکس 

 وعکس دوست  نبودند.
 درقسمت نحیف  ولاغری او این بیت صایب تبریزی جوابگوست :

 ما را به جرم لاغری از صیدگه مران
 کز تار سبحه فیض به صدد  رسیده است
بالاخره جۀنۀاب حۀاجۀ  صۀاحۀب مۀلاآغۀامۀحۀمۀد 

ش به جوار رحمت قۀرارگۀرفۀت 9998قوس 99بروزسهارشنبه
وبالای تپه ی  مشرف به ولایت لوگربه صدف خاک آرمیدند، وبه 
همت اخلاصمندان، خاصتاً سعدالدین خان برک  برک  بالای آن 
قبَُّه و احاطه اعمار گردید. انالله واناالیه راجعون.)پۀایۀان بۀ ۀش 

 ششم(/
  

 کانکرد، کالیفورنیا                      داکتر محمدفرید یونس

 مرحله جدید ناقلین در افغانستان
اظهارات ذبیح الله مجاهدس نگوی طالبان مبن  بۀرکۀوچ دادن 
پشتونهای سرحد افغانستان در ولایات کشور زخمهای صدسالۀه 
دوران نادرخان و وزیر داخلۀه او مۀحۀمۀدگۀل مۀومۀنۀدراتۀازه 
کردوزنگ خطریست برای یک افغانستان یک هویت  . استدلا  
س نکوی طالبان این بودکه پاکستان ب اطرحملات تروریست  با 

به موافقه رسیده است برای اینکه ازپیشۀرفۀت  طالبان افغانستان 
تحریک طالبان پاکستان  جلوگیری شود، بهترأست این مردم به 
نقاط دور دست یعن  ولایات شمال  افغانستان انتقا  داده شوند . 
این مضحکترین خبرسیاس  بودکه مردم افغانسۀتۀان در قۀبۀا  
سیاست های پاکستان  و طالبان  شنیدند.درین موافقتنامه سۀنۀد 

های  نکته ای جالب أست :او  اعتراف به تروریست بودن پشتون 
 طرف خط دیورند خواه به نام تروریست یا غیرآن،

باطالۀبۀان  پاکستان نشان دهندۀ این حقیقت أست که دوم
درموردیک هویت  ساختن افغانستان همکاری میکۀنۀد، یۀعۀنۀ  
میتوانیم بگوییم که مرحله جدیدناقلین درافغانستۀان آغۀازشۀده 
أست. این موضوع میتواندجنگهای داخل  رازیادتر تشویق کنۀد 

دولت  یک قوم درنقاط  که نه زبان را م  دانند و نه  زیرا انتقا  
فرهنگ منطقه را و برای بود و باش ناقلین جدید باید زمین های 
دیگران غصب شود خلاف اساسات سوسیو انۀتۀروپۀولۀوژیۀک 

 افغانستان أست .
موافقه میکنندکه پشتونهای تحریک طالبۀان  سوم طالبان 

پاکستان رادرولایات دوردست افغانستان جابجاکندیعن  بعبۀارت 
دیگرطالبان تروریستها را درداخل کشورازپاکستان واردمیکننۀد. 

واردات و صۀادرات  درینجاازنگاه سیاست خارج  وتروریۀزم
افغانستان درب ش تروریزم توازن ندارد . افغانستان تۀروریسۀت 

 صادر نه میکند و اما تروریست وارد میکند . ای والله !
این اعما  طالبان عقده های قوم  راتشدید میب شد ومردم 
غیرپشتون را وادارمیسازد تا برای دفاع حقوق مساوی به مبارزات 

سپاه آزادی وجبهه مقاومت مل  دوام دهۀنۀد،  خودتحت قیادت
مانند تاجیکستان وایران به مقۀاومۀت  م صوصااینکه کشورهای

 علیه طالبان خط سبزنشان داده اند .
بنده دو بار درکنفرانسهای بین الملل  یک  درکشورسیۀن 
ودیگری درآسترالیا دعوت شدم تا درباره تاثیرات مۀهۀاجۀرت 
س ن گویم وخودم از استادان بین الۀمۀلۀلۀ  زیۀادآمۀوخۀتۀم . 
امروزاکثرا مهاجرتهای اجباری ب اطرکارمانند مردم امریکۀای 
لانین به ایالات متحده امریکایامهاجرتهای سیاس  مۀانۀنۀدمۀردم 
سوریه به ترکیه ویاشرایط ناگوار زیست باهم  درنقاط جهان به 
وقوع م  پیوندد اما هجرت  که یک دولت نۀامشۀروع مۀردم 
راب اطریک هویتۀ  سۀاخۀتۀن کشۀورانۀتۀقۀا  دهۀنۀدوآنۀهۀم 
تروریستهارا،بعدازتشکیل کشوری بنام آسترالیاکه انگلیۀس هۀا 
مردمان دزد وجان  را ازقلمروخود به سرزمین آسترالیا انۀتۀقۀا  

 دادند وآسترالیا ساخته شد، بسیارنواست . 
پاکستان می واهد تروریستان را به ولایات افغانستان بۀه 

 خاطر منافع سیاس  خود و طالبان صادر کند.
IdentityThe Demand for Dignدر کتاب  i ty an d  T h e 

Politics of Resentment ( 2018) اثرFrancis Fukuyama که یکۀ  از
پر فروش ترین کتاب های سا  بود می وانیم که سۀرمۀایۀه و 
صنعت باعث شد تا مردم اروپا از یک گوش  قاره به یک گوشۀ  
دیگرقاره کوچ کنندکه این مسله تبعیض نژادی را در اروپا دامن 

 زد و ناسبونالیزم مانند نازی آلمان رشد کرد
در افغانستان نه صنعت أست و نه سرمایه و این کۀوچ و 
انتقا  مردم سرحدی ، مردمان غیرپشتون را متحد میسازد و ایۀن 

که خطرناک أست .  ن  برای بافت زیست باهم  افغانستان مناسب
حالًا دوران محمد گل مومند نیست که مردم افغانستان این جفنگ 

 سیاس  را قبو  کنند ./
************ 

 )رح(حاج  غلام سرور دهقان

 بتخانه نشین
 بت انه نشین هستم از کعبۀۀۀۀۀه س ن دارم

 عیب است مسلمان رازین کیش که من دارم
 هرهشت بهشت اینجادردامن یک مست است

 کوثۀۀر به گدا ب شد ساق  ی  که من دارم
 تا جان ندهم جانان هرگز ننمۀۀۀۀۀاید رخ

 جز مرگ علاج  نیست این دردکه من دارم
 از دود درین صحرا گیرید سراغۀۀۀۀۀم را

 من دوزخ  عشقم در شعله وطۀۀۀۀۀن دارم
 گر پوش مزارم را از برگ گۀۀۀۀۀاه سازید

 دهقان همین دشتم از سبزه کفۀۀۀۀۀن دارم
 هم رند همین باغم هم شیخ همین صحۀۀرا
 در مغۀۀز نم  گنجد معن  ی  که من دارم
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 هفته نامۀ امید  0011شمارۀ  صفحۀ پنجم 

 مهرالدین مشید

زهر پاشی های قومی و فرافکنی 
 های سیاسی

دراین روزهاباردیگرشماری فصل تازه از زهر پاش  های 
قوم  و صفای  دادن هاراآغازکرده وبا بازخوان  رخدادهای ده  
هفتادمی واهند، بارملامت  را بدوش گروۀ رقیب جنگهای تنظیم  
ده  هفتاد افگنده برای سلامت  گروۀ موردنظرخود رجزخۀوانۀ  
میکنند. هرسنداین بحث ها ازگذشته وجود داشت و اتۀهۀام وارد 
کردن ها در حد آدرس گروه  موجود بود؛ اما در ایۀن روزهۀا 
وارد مرحل  جدید شده که از محدودۀ گروه  بیرون شده و رنگ 

 قوم  به خود گرفته است. 
شماری افراد مغرض و وابسته به شبکه های است ۀبۀارات 
خارج  خواسته اند تا با شعله ور کردن جنگ میان تۀاجۀک و 
هزاره هرسه بیشتر آب را در آسیاب دشمنان افغانستان بۀریۀزنۀد. 
عاملان این آتش افروزی بصورت قطع دشمنان مردم افغانستان اند. 
آنان آرزو دارند تا آتش  را که طالبان برای اختلاف میان پشتۀون 
ها و اقوام دیگر دامن زده اند؛ با راه اندازی جنگ میان تاجک و 
هزاره و برانگی تن آتش آن جاده را بۀرای تۀداوم حۀکۀومۀت 

 استبدادی و قوم  طالبان هموارتر کنند.
این درحالیست که کشوردردمند و بلا کشیده ای به نۀام 
افغانستان از نیم قرن بدینسو آتش جنگهای خونین و ویرانگری را 
بدوش میکشد که عامل اصل  آن همان درگیری های ده  هفتۀاد 
بعد از سرنگون  نجیب است. عاملان آن درگیری ها بصورت قطع 
نزد مردم افغانستان مسئو  و پاس گو اند و نه خۀود آنۀان ونۀه 
مدافعان آنان میتوانندازین بارگرانسنگ وجدان  آنان سیۀزی کۀم 

 کنند. 
ممکن کسان  کمتروکسان  بیشتر درآن حوادث خونیۀن 
دست داشتند و این به معنای برائت یافتن هیچ طۀرفۀ  نۀیۀسۀت؛ 
زیراآن جنگهای ویرانگر بود که روزگاردشوار وآزمون  را برسر 
مردم افغانستان آورد وسنان دماری ازآنان بیرون کرد که در تاریخ 
این سرزمین کم نظیر و ب  پیشینه و نۀتۀیۀجۀ  آن هۀم ایۀنۀکۀه 

 امروزافغانستان درکام تروریسم و آی اس آی افتاده است. 
نه تنها آنان عامل اصل  اینهمه ویرانگریها به گون  مستقیم 
و یا غیر مستقیم اند؛ بلکه آنان عامل اصل  افتادن افغانسۀتۀان بۀه 
پرتگاه تروریسم اند. هرگاه آنان در آنروزها خدا ومردم افغانستان 
را گواه میگرفتند و تن به اندک نرمش سیاس  داده و انۀعۀطۀاف 
پذیری میکردند. بدون تردید ماامروزشاهد افغانستان این سنیۀنۀ  
نم  بودیم. پس معلوم است که ک  ها نۀزدمۀردم افۀغۀانسۀتۀان 

 بیشترازهمه مسئو  اند.
به همگان آشکار است که افغانستان پس از کودتای ثور و 
بعد از تهاجم شوروی نه تنها وارد خونین ترین فصل تاریخ خۀود 
شد؛ بلکه وارد بدترین منازع  گروه ، قوم ، مذهب  و تاری ۀ  
گردید که این منازعه پس از سقوط نجیب در نتیج  جنۀگ هۀای 

های جهادی شیع  و سن ، پا به مرحل  جدیۀد  گروه  میان گروه
گذاشت و به جنگ های بیرحمان  انتقام جویانه بد  شد که جنایت 

 های تنظیم  آن روز حالا هم نقل محفل خانواده ها است. 
های درگیر تۀا کۀنۀون  حیرت آور اینکه رهبران گروه

حاضر نشده اند تا آبرومندانه از مردم افغانستان عذرخواه  کنند 
و برعکس هر کدام باصفای  دادن های کاذبانه و ننگین و با ضرب 
زبان  های ب  شرمانه جنایات خود را به بهانه ی به ملامت خواندن 
گروۀ دیگرتوجیه میکنند. این آقایان فکرمیکۀنۀنۀد کۀه مۀردم 
افغانستان حافظ  خود را ازدست داده وآن جنایتهۀای هۀولۀنۀاک 
گروه  رافراموش کرده اند. در حالیکه بسیاری قربانۀیۀان ایۀن 
جنگ ها که شاهدان حادثه های خونین آن هۀنۀوز زنۀده انۀد 
ومیدانندکه درآنروزها درکوسه وپسکوسه های شهرکابۀل سۀه 

 جنایتهای  انجام میشد. 
اوضاع درآن روزها طوری بود که گویا کابل به غنیمۀت 

های جهادی درآمده و قوماندان هۀا هۀر یۀک خۀود را  گروه
حکمروای  بدون تاج وت ت منطق  خود تلق  کرده و هر ظلۀم و 

 ناروای  بر مردم روا م  دانستند. 
جنایتها وخیانتهای این فرماندهان درحق مردم افغانستۀان 
گناه  بس تاری   و ناب شودن  است وهرگونه دفاع ازآن جنایتها 
وتوجی  آنها وانکار آنها بزرگ ترین گناه و خیانت تاری ۀ  بۀه 

 شعور جمع  مردم افغانستان است.
شاهدان و قربانیان جنگهای دیروزی میدانند که سگونۀه 
شماری تفنگداران به اصطلاح جهادی خانه های مردم رادرپۀیۀش 
سشمان شان درشهرکهن  کابل ویران وسوبهای آنرا آزادانه به بازار 
عرضه میکردند و صاحبان آن خانه ها درصورت کمترین مقاومت 
کشته ودرهمان محل زیرآوار میشدندکه این کشتارب  شباهت بۀه 
زنده بگورکردنهای کمونیستهادرپولیگون پلچرخۀ  نۀبۀود. ایۀن 
فاجعه محدود درشهرکهنه نبود، درآنسوی شهرکابل، درکارته سه 
 ( 2وکارته س   وکارته سهاروسایرنقاط غرب شهربویژه در)ص 

 برومفیلد، کولورادو                       داکترغلام محمد دستگیر
 زیست باهمی با انتحاری ها ناممکن است

مۀثۀلۀث «(هفته نام  وزین امید زیرعنوان 9912درشمارۀ گذشته)
با شماخوانندگان عزیزدردد  داشتم. دراخیرنوشتۀه  »خبیث  جهان 

ازشرکت همه اقوام واقشار وطنداران عزیزم خواستۀم تۀابۀرای 
با هم متفق شۀونۀد. مۀتۀاسۀفۀانۀه،  »یک لیدرویک باور«انت اب

یکتعدادخوانندگان عزیزامیدبرمن تهمت بستندکه هدف من یۀک 
سیستم یکتای  وغیر دموکراتیک مانندسیستم طالب  ست؛ باوجۀود 

گیلاس آب مرا نۀیۀمۀه «قدرتهای مادی ومعنوی خودمثل همیش
. اینهاهرکس  که باشند همان های  اند که می واهند »خال  دیدند

هر سیزباید طبق مراد آنها باشد ورنه حقیقت نگران وپژوهشگران 
منتظرنامها، تهمتها، وتوطئه هاباشند! باورکنید اینگونۀه مۀردمۀان 
بافرهنگ تولدنیافته اند؛ من کسان  راکه به دین و هویت خۀود 

 وابستگ  ندارند شایان اعتبار و اعتماد نم  دانم. 
اینهاکسان  اند که به اصطلاح کابل  ما، قادربه پوست کردن پیاز 
نیستند ول  در واهیات پران  و پرت و سرت گوی  سرآمد اقران 

پیشنهاد من به گروههای متعدد  »یک لیدر و یک باور«اند! مقصد
بودکه درهرسوپراگنده اند وباید زیریک سترمۀقۀاومۀت بۀرای 
موفقیت کل  وآزادی مردم خودمتحد شوند: ما همان ریسۀمۀان 
گزیده های هستیم که گروههای متعددوبعض  لیدرهای مرموز به 
جنگ شدند، کابل زیبا را به م روبه تبدیل کۀردنۀد و هۀزاران 
معصوم را به خاک وخون غلتانیدند؛ آن خاطرۀ تلخ درنیۀم شۀب 
خواب ازسشمان گریز میدهد. سیستم دولت  به اساس شۀریۀعۀت 
راستین اسلام  که به اساس تعلیمات قران مجید و احادیث مطابق 
به تعلیمات قرآن مجید باشد برگزار گردد و به اسۀاس عۀدالۀت 
اجتماع  و مساوات، اعضای دولت و کارکنان آن نظر به استعداد 
ذکای , علم  و تجربه انت اب شود. نتیجه ارزیاب  به مستحق آن 
از هرقوم و دین و مذهب و قوم و قبیله و مفکوره ای سیاس  که 
باشند شفاف و صادقانه پذیرفته شده به سمع همه رسانیده شۀود. 
یعن  بعدازموفقیت مقاومت، دولت  به میان آید که مانند سیۀسۀتۀم 
کمونست  و دوره های او  ودوم طالبان ظالم مطلق العنان نبوده به 

 اساس سیستم دوحزب  انت ابات صورت گیرد.
اگر به شماره های گذشته امید وتبصره های فیسبوک  های بنۀده 
بزبان فارس  دری و انگلیس  نیک نظر انداخته شود مۀن بۀرای 
آموزش و هوشدار نسل جوان سطرها، صفحه ها وکتابهاتۀقۀدیۀم 
کرده ازرفتار و اعما  طالبان ظالم به شدت انتقاد نموده ام؛ البتۀه 
ازطرف عزیزان فرهنگ  ماتمجید ودشمنان فرهنگ، هویت ولسان 

 ما مطابق اخلاق و شیرمادری که نوشیده اند تقبیح شده است.
طالب ظالم، نزدیک است سا  دوم وحشت ودهشت خود راتجلیل 
کنند. اکنون همه میداند که اینها برسمیت شناخته نشده اند ولۀ  
ماستران شان در هر گوشه وکنارجهان برای شناخت رسم  شۀان 
تلاشها دارند وته و بالا در دَوِش استند. متاسفانه، زیرنام تعامل یۀا 
بهانه برای بهبود وضح زندگ  و نجات از فاقگ  افغانستان  ها هم 
سفارت شان باز است و هم صدها ملیون دالر نقد برای بقۀای ایۀن 
اجنت های خود درقندهار وهم کابل سرازیرمیسازند بدون اینکۀه 
اندکترین تغییری دراست دام به کار، آزادی بیان، احترام به حقوق 

مدن  مردم، تاجیک کش ، وعده خلاف ، امنیت سرتاسری  -دین 
ملیون مظلوم  که به فاقگ  معروض اند...و..رخ  17و کمک به 

 دهد!
طالب ظالم ادعاداردکه درافغانستان امنیت وجود دارد، که دروغ 
محض است! اگرامنیت نسب  درکابل نه هم افغانستۀان مۀحۀسۀوس 
است ازخاطر اینست که طالب انتحاری عملیات خودرامؤقتاتوقف 
داده است. کندک یالوای انتحاریون که مۀیۀگۀویۀنۀد درشۀمۀا  
افغانستان تمرکز دارد و تا امرثان  از است بارات بادار ها برای نسل 
کش  غیرپشتونها بال اصه تاجیکان منتظر هستند.  این قاتلان، که با 
ناز و نعمت بردوش باشندگان ب  کار و بیمزد محل  جبرآ تحمیل 
شده اند، به ظلم خود دوام داده میروند. این امنیت نیست کۀه در 
نصف شب طالب های ناپاک و پشمینه به حریم خصوصۀ  مۀردم 
تجاوز میکنند و برمۀا  ونۀامۀوس شۀان از دربۀ  احۀتۀرامۀ  
پیشآمددارند. راپور های مستندرسانه های اجتماع  و وطن دوستان 
مملو ازین دهشت افگن  ها است. امنیت ش ص  بۀه هۀیۀچ وجۀه 
وجود ندارد. نویسنده ها، مامورین سابق دولت، استادان دانشگاه، 
محصلین، ژورنالست ها، خانم و حت  رهۀروان عۀادی مصۀئۀون 

 نیستند.
طالب ازدورۀ او  حکمروای  تروریست  خودتا ایندورنه تنهاتغییر 
نکرده بلکه غب  تر وظالمترشده اند. باورندارید لطفآ نوشت  بنده را 

که  »دور او  عملگرد های طالب ظالم«زیر عنوان کرونولوج  
( در همین جریدۀ 8هردو دوره را مقایسه نموده ضمن هفت مقاله )

م  حضور کوشان صاحب 1111وزین که بروز پنجم اکتوبر سا  
عزیز تقدیم شدو بعد، هر برخ آن به طبع رسید، مطالعه فرمائۀیۀد. 
هم  این هفت مقاله درسایت آریای  با مآخذ آن بروز دوشۀنۀبۀه 

 م  با مساع  محترم عزیز جرآت هم نشر شد. 1111سهارم اپریل 
همچنین پیمان دوحه ترجمه وباانتقادات درامید وآریای  به طۀبۀع 

 صفحه پیمان دوحه از    111رسیده است )خبرهای پ ش شده که

قندهار مفقودشده است...والله اعلم(. این پیمان با خیانت داکۀتۀر 
زلم  خلیل زاد طرح گردید به اساس عنعنه پشتونیۀزم وفۀریۀب 
امریکاییها روشن داشت که به پیروی ازن بگان شان بر کۀرسۀ  
عمل تکیه داده شد؛ بنگریدمرحوم شهید موس  شفیق سه توصیۀه 

 کرده:
 شه! په  لار د سا  روان ی  داسه   وای   ته افغان ی   
 معلومیژی په زره وران ی  س  په لار د پشتونه حٌ 

من به گل پاسا الفت که اشعار زیبای بهاریه، اجتماع ، انتۀقۀادی، 
فلسف  و عرفان  بشمو  شعرزیبای  دربارۀ ابن سینا دارد به نظرقدر 
مینگرم ولاکن اشعار متعدد دربارۀ پشتونواال ، در د الفت مرغلری 

 هم داردکه م  سراید:
     سر لول  م  له  ازله خپل  حٌان سره  راول 
 پشتونواله خدای پیدا کله په دنیا سر لول  

      هیردپشتنوخوی وخصلت س  گوره نکری ته 
 زه  ساتل   تا په  پشتونوال  او پشتو  یمه 

این اشعارن بگان راازجهت  تذکردادم که آنچه خۀلۀیۀلۀزادوهۀم 
قطارانش میگویند و م  نویسند دانسته شودکه آغابگفت  مۀرحۀوم 
گل پاساالفت خوی قبیلوی دارد امانکتای  پوش اسۀت ولۀوکۀه 

 تحصیلات عال  هم داشته باشددموکرات نیست. 
  فکرخوی قبیلوی دی تش لباس ی  مدن  دی
 آغا نه دموکرات نه که هرخٌمره ش  تنویر

پشتون اند ولوکه ازپشتون نمایندگ  کنند %11بناء، طالبان هم که
یا نکنند به پشتونوال  ولسان پشتو تمرکزداشته کلتور وفرهۀنۀگ 
تاجیک  ولسان فارس  دری رامی واهند ریشه کن سازند؛ و بۀرای 

 پشتو و پشتونوال  میجنگند نه خیر و صلاح مردم: 
      مونژ په پشتو اوپشتونواله تل جنگونه کوو
 د قام عزت د قام آبرو خپل وطنونه ساتو

نوشت  من دربارۀ پشتونوال  یک حقیقت است لطفامرا به تفۀرقۀه 
اندازی متهم نسازید به مسدس مرحوم گل پۀاسۀا الۀفۀت نۀظۀر 

 بیاندازید:
  خاوندتا په انسانانوک   قومونه  کره جور
 تا قبیل  شعب  تپ  او ملتونه کره  جور

   دترک عرب افغان په نوم اولسونه کره جور
 تا له مرغانو د هوا بیل بیل سیلونه کره جور 
 حٌکه کوترو نه  گدیژی  کله زاغو سره
 بلبل  نکری  پروازونه له کارغانو سره

 هم سنین طالب ظالم و ملا غیبت الله به این فکر اند  که: 
      سر لوری م  له  ازله خپل  حٌان سره  راوری
 پشتونواله خدای پیدا کره په دنیا سر لوری

این موضوع پشتو و پشتونوال  ازجهت  ذکر شد تا ضمیر تبعیض   
طالب درک شود ودانسته شودکه ازهمه بیشتر به پشتۀونۀیۀزم یۀا 
پشتونوال  خود باورداشته به هیچگونه ازخرجهل خودفرود نمۀ  

 »انجمن تاجیکان افغانستان  درامریکا«آیند...وماکه میگوئیم باید
تاسیس شود، برما میتازند وقوم پرست و تفرقه جو تاپه میزنۀنۀد؛ 

 اینست یک بام و دوهوا!
البته هرکس حق داردکه لسان وقوم خودرا تقویه وکمک کنۀد. 
مرحوم مغفور یونس حیران ژورنالست شهیروطن درمجموع  سۀه 
صدحدیث که به فارس  و پشتو ترجمه نموده بۀرنۀدۀ جۀایۀزۀ 

بهترین شماکس  «مطبوعات  شده بود، از ابوداوود روایت میکند: 
است که ازاقارب )قوم( خود دفاع کند، مگرآنکه گناه  درمیان 

نیسۀت ازمۀا «. ودریک حدیث دیگر ابوداوود تذکرداده:»نباشد
کسیکه برای تقویه وپیشبرداغراض نامشروع، قوم خود را طلۀب 
کند )تشویق کند(. نیست از ما کسیکه به منظور فوق مقاتله کند. 

؛ با تاسف کۀه ایۀن »و نیست از ما کسیکه با این مفکوره بمیرد
ناشیخ حدیثان طالب  با سنین احادیت که در شئون تاوه خانه یۀ  

 شان گنجایش ندارد، اهمیت  قایل نیستند.
تجرب  تقریبآدوسا  ظلم طالب به مردم ذلیل، رنجور، داغۀدیۀده، 
گرسنه وسوگوارافغانستان بمامیآموزاندکه طالب اولترازهمۀه از 
پشتونها نمایندگ  ندارند وبرای دولتداری پیدانشده بلکه با تدریس 
کلانها وعنعنات شان که فقط جنگ است کشتۀاراسۀت سۀور و 
سپاو  وغصب ملیکت مردم ب صوص هزاره های مظلوم ماتوسط 
کوسیهای خود، اطاعت دارندو درانتحار ومعصوم کش  با افت ار 
علمبردار قهرمان جهان اند. آیاشما فکرمیکنید زندگۀ  درجۀوار 

امۀکۀان  19سنین روش غیرانسان  غیرشرع  غیرمدن  درقۀرن  
خیۀا  اسۀت و «پذیرباشد؟ من فکر میکنم که: این نوع زندگ  

 . »محا  است و جنون
عجب اینست که قدرت های بزرگ جهان و ملل متحد میدانند که 
این گروه بکمک فریبکاری های خلیلزاد خود راگرگان درلبۀاس 
بره تراشیده اند؛ به عوض اینکه درپ  ازبین بردن شۀان شۀونۀدبۀا 
شعارها و توطئه ها وفریب مردم، باآنها تا برآوردن هدف شان، به 

. این ملا ها نمیدانند )ویۀا ایۀن »تار میدهند«اصطلاح کابل  ما 
گروه تروریست خاص میدانندو به همین هدف تربیه شده اند( که 
استعما  میشوند. مثلیکه، بۀه بۀوجۀ  دالۀردرجۀیۀب لۀیۀدران 
وسیاستمداران و مامورین عالیرتب  حکومت عن  احمدزی تۀ ۀتۀه 

 (8شدتاازایشان برای آوردن طالب استفاده کنند. )صفح  
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 هفته نامۀ امید 0011شمارۀ  صفحۀ  ششم 

 سدن  ، آسترالیا                                     نصیراحمد رازی

 برگی ازتاریخ کهن
: قاسیون کوه  است درشما  دمشق قاسیون ومزارات متبرک  آن 

که صالحیه دردامن  آن واقع شده است. این کوه مقدس معراجگاه 
انبیا بوده وازمشاهد متبرک  آن غاری اسۀت درازوبۀاریۀک کۀه 
زادگاه ابراهیم خلیل)ع(است ومسجد بزرگ  روی آن ساخته اند، 
که منازۀ مرتفع  دارد. ازهمین غاربودکه ابراهیم به اختۀر ومۀاه 
وآفتاب نظر افکند وداستان آن درقرآن آمده است. مقام ابراهیۀم 
نیزپشت این غار است. من درکشورعراق حله وبغداد قۀریۀه یۀ  
دیدم بنام بُرص که م  گویند زادگاه ابراهیم بوده است. این محل 
 نزدیک شهرذی الکفل)ع( قراردارد، که قبراو نیزدرآنجا است . 
دیگرازمشاهد متبرکه ی  که نزدیک این کوه واقع شده مۀغۀاره 
الدم است که درقسمت بالای آن اثرخون هابیل پسرآدم بقۀدرت 
خداوند به رنگ سرخ بر سنگ باق  مانده است وآن مغۀاره یۀ  
است که سون قابیل هابیل راکشت جسد ویرابدانجۀا کشۀانۀیۀد. 
میگویند ابراهیم وموس  وعیس  وایۀوب ولۀوط درایۀن غۀار 
نمازخوانده اند. برروی غارمسجدی است مستحکم که بوسیل  پلۀه 
کان  داخل آن میروند واطاقها وحجرات  برای سکۀونۀت دارد. 
روزهای دوشنبه وپنج شنبه دراین مغاره راگشوده شۀمۀع وسۀراغ 

 درآن روشن میکنند. 
دیگراز امکن  متبرکه مغاره ای است دربالای کوه منۀسۀوب بۀه 
حضرت آدم که بنای  نیزروی آن قراردارد. درپایین کوه مغۀارۀ 
دیگریست بنام مغاره الجوع که روایت میکنند هفتادتن ازپیغمبران 
به این محل پناه آوردند ویک گرده نان بیشترنداشۀتۀنۀد وسۀون 
گرسنگ  برآنان زور آورد، هریک ازآنان گردۀ نان را برمیگرفت 
ول  به ملاحظ  دیگران ازخوردن آن خودداری میکۀردوآن نۀان 
همچنان درمیان آنان دست بدست میگشت تاهمه ازگرسنگ  جۀان 
سپردند. بر روی این مغاره مسجدی ساخته اندکه شب وروز درآن 
 سراغ م  افروزند. هر یک ازاین مساجد موقوفات متعددی دارد. 
میگویند بین باب الفرادیس وجامع قاسیون دمشق هفتاد تن ازانبیۀا 
میباشد و بعض  این عدد راهفتادهزارآورده اند. دربیرون دمشۀق 
قبرستان کهنه ای است که مدفن انبیا و صلحا میباشد ودرکنۀارآن 
زمین  است گود وفرورفته که در مجاورت باغستانها واقع شۀده 
وآب درآن جمع گردیده، میگویندهفتاد تن از پیغمبۀران درایۀن 
محل مدفون اندکه آب آنجارا فراگرفته وتربت آنان ازآمیۀ ۀتۀه 
 شدن به خاک مردگان دیگرمنزه مانده است.)سفرنام  ابن بطوطه(
انگشتری سلیمان : دلیل حکومت سلیمان بر جۀن وانۀس وجۀود 
انگشتری سلیمان بودکه نگین  به وزن نیم دانگ داشت وبرآن اسم 
اعظم نقش شده بود. روزی دیوی بنام ص ر جن  که بۀه زشۀت 
روی  وبدبوی  مشهوراست، آن انگشتری را بۀه حۀیۀلۀه ربۀود 
ودرنتیجه سهل روزبه جای سلیمان سلطنت کرد. عاقبت الامر ایۀن 
مشکل به تدبیر وزیرسلیمان، آصف بن برخیا حۀل شۀد. دربۀارۀ 
 بازیافتن سلیمان، انگشتری ودرنتیجه حکومت راسنین گفته اند:

سلیمان هرکجارفت، گفتندتو دیوی و اورا بۀاورنۀداشۀتۀنۀد.  «
اوبدانست که آن فتنه است ازخدای تعال . روی دربیابان نۀهۀاد، 
سهل روزدر بیابان ها میگردید و تضرع میکردتاخدای تعال  توبه 
اش قبو  کرد و آن دیور درسهل روزهمه ی دین سلیمان رازیر و 
زبرکردو احکام شرع اورابگردانید... درقصه ی درازگفتند سۀون 
مدت محنت که سهل روزبود، به سرآمد فرشته ی  بیامۀد ودیۀو 
راازآنجا برکرد و بگری ت ودرهوا م  پرسید. انگشتۀری دردریۀا 
افگند، ماه  فروبرد. آن با سلیمان افتاد وانگشتری رازشکم ماه  
 »بادست سلیمان آمۀدواو را پۀادشۀاهۀ  ونۀبۀوت بۀازآمۀد.

 (027و028، 0)تفسیرابوالفتوح، ج
بعدازآنکه سلیمان انگشتری ودرنۀتۀیۀجۀه سۀلۀطۀنۀت راازدسۀت 

مناجات کرده گفت: رب اغفرل  وهب ل  ملکاً لایۀنۀبۀغۀ  «داد
( یعن : پروردگارا! مرا بیامۀرز 90آیه 97لاحدمن بعدی)سوره    

وبب ش، مراپادشاه  که هیچ کس تحۀصۀیۀل آن بۀه آسۀانۀ  
نتواندکردتا معجزه ی من باشد یاآن که ملک  بۀه مۀن ده کۀه 
ازنهایت عظمت حصۀو  آن دیۀگۀری راصۀحۀیۀح ومۀمۀکۀن 

 فرهنگ تلمیحات(نباشد. /
********** 

این مشکل طالبان است واماآنانیکه می واهند، بحیث انسانهای ن به 
روی درگیریهای تنظیم  پس ازده  هفتاد داوری کنند. پۀیۀش از 
همه پوستین های سرم  و جلیقه های تعلقات و وابسۀتۀگۀیۀهۀای 
خودرا ازمغز وتن بیرون کنند تااز این داوری مۀوفۀق بۀیۀرون 
بدرآیند؛ زیرا اینگونه داوری مشکلترازهرگونه داوری است. یک 

دادگاه بر ش صۀ ، او را بۀه   قاض  میتواندبا تطبیق یک حکم
نحوی اعادۀ ش صیت کندواما قضاوت تاری   وبه داوری گرفتن 
کارنامه های فکری، سیاس  و مبارزات  یک رهبر سیاس  نهایۀت 
مهم و پیچیده است و باید به آن توجه کردتانیات پاک وانسۀانۀ  
اوزیرپرسش نرود. بعیدنیست که سنین نیت  درشمۀاری رهۀبۀران 
وقوماندانهای تنظیم  درگیر در جنگهای ده  هفتاد خۀورشۀیۀدی 
وجود داشت؛ باورمندی به آن بسنده نیست و بایدآنراکشف کرد 

 (8)صفح  

 نیوجرس انجنیرعبدالصبور فروزان                               
 )ع(وقربانی اسماعیل  )ع(سرگذشت ابراهیم پیامبر 

ابراهیم ع که کهولت ورنج سفرهای دور درسرزمینهۀای غۀیۀرو 
کنکاش وجدا  مردم آن سرزمینها بااودرمورد خدای حقیق  وآن 
سیزهای  راکه آنهاپرستش میکردند، درسروصورت مۀبۀارکۀش 
خطوط عمیق انداخته بودوتوانای  اش را زایل ساخۀتۀه بۀودکۀه 
ازتولد اسماعیل نوزاد س ت دلشاد بودوهرباری که بۀه سۀهۀره 
جذاب اوکه آثارنبوت درآن نمایان بود، مینگریست به ستایش و 
شکران خداوند)ج( میپرداخت که عطی  سنین گرانمایۀه درحۀیۀن 
کهولت به اوعنایت کۀرده اسۀت، وشۀب وروز درتۀکۀاپۀو 
بودتااسماعیل نوزادوهاجر مستریح باشۀنۀد وازآفۀتۀاب سۀوزان 
وریگهای تفتیدۀ آن وادی لم یزرع که ازجانب قله هۀای شۀامۀخ 

 دوکوه دربرگرفته بود، گزندی به آنهانرسد.
سندروزی بهمین منوا  گذشت وتولدآن طفل خوش  وطۀراوتۀ  
درسیمای هاجر وابراهیم ع درآن وادی ب  آب وبۀ  طۀراوت 
آورده بود، ول  سندان دوام نکردکه خداوند نب  اش رافۀرمۀان 
دادتاهاجر واسماعیل نوزاد رادرآن وادی سوزان ب  آب وعۀلۀف 
بگذاردوبه ماموریتش دررساندن پیام حق به بندگانش ادامه دهۀد. 
فردای آنشب ابراهیم ع مقداری ازتوش  زندگ  گرفت و آهنۀگ 
سفربه ماموریتش کرد. هاجروقت  متوجه شدکه همسرش راه سفر 
گرفته است، صدازد: یا ابراهیم، یا رسۀو  خۀدا کۀجۀامۀیۀروی، 
مراباطفل نوزادم درین وادی سوزان تنهامیگذاری؟ ابۀراهۀیۀم , 
حرف  نزدوبه سفرش ادامه داد و پاس   نگفت. هاجر بازصدازد: 
یانب  خدا مراوطفل نوزادم رادرین بۀیۀابۀان بۀ  آب وعۀلۀف 
سطورتنهامیگذاری؟ ابراهیم ع حرف  نزدوبه سفرش ادامۀه داد. 
هاجربارسوم باآوازپۀرغۀم وانۀدوه صۀدازد: یۀارسۀو  خۀدا 
مگرکجامیروی ومرا و این طفل نوزادم را تنهامیگذاری، مۀگۀر 
زودبرمیگردی؟ ابراهیم ع که ازهاجر و اسماعیل دورترشده بود و 
هاجر ازترس اینکه به طفل زیان  برسد، ایستادشۀد واز عۀقۀب 
ابراهیم ع نرفته بود، ابراهیم ع توقف کردوروی به هاجرنۀمۀوده 
وگفت: هاجراز پروردگارعالمیان فرمان رسیده تافرمانۀش رابۀه 
سرزمینهای دورتروبه خلق بیشتر برسانم ومن به فرمان او ازشماجدا 
میشوم و معلوم نیست سه وقت حکم خداوندمیشۀودکۀه دوبۀاره 

  »برگردم، تراو اسماعیلم رابه اوسپرده ام غمگین مباش هاجر.

هاجر که هراسان بود وسشمانش پرازاشک، گفت: ای رسو  خدا 
آنچه فرمان خداست همانطورکن، من به اراده وفرمان اوتسلۀیۀم، 
غصه واندوه  ازمن و اسماعیل ما نداشته باش به ماموریتت ادامه 
ده خدا باماست. هاجرکه هیجان و واهمه از سروصورتۀش زدوده 
شده بود ودرقلب خود آرامش احساس میکرد بسوی اسۀمۀاعۀیۀل 
کوسک برگشت وانتظارداشت که همسرش بزودی برمۀ  گۀردد 
وبه توش  ازنان وآب  که داشت قناعت کۀرد. تۀرس وواهۀمۀه 
ازحرارت خورشیدنماندوتشنگ  وگرسنگ  ازسیمایۀش بۀرطۀرف 
شده پستانهایش پرازشیر بود واسماعیل کوسک خوشحا  وسرحا  

 بودکه به خوش  هاجرم  افزود.
سندروزی گذشت، ابراهیم ع برنگشت وهاجرهرس  که بۀه دور 
دست های آن بیابان لم یزرع خیره میشد اثری ازشوهرش نۀدیۀد، 
آب وغذای  که باخود داشت آهسته آهسته روبه خلاص  میرفت 
وشیر درپستانهایش کاهش مییافت که سرانجام خشک شدوازآب 
وغذا سیزی نماند .گرم  وحرارت صحراشدید ترشۀدوبۀادهۀای 
سوزندۀ آن که باذرات داغ ریگ همراه بود وبا بیرحم  به سۀر 
وصورت مادر و فرزند حمله میکردند. درآن صۀحۀرای سۀوزان 
علوف  وجود نداشت و جنبنده ی  حرکت نۀمۀیۀکۀرد وبۀجۀزاز 
کاکتوسهای خاردار وخشن و خشکیده وسوسمارهای هۀولۀنۀاک 
وهراسان. یک روزکه خورشیدبه نقط  اوجش درآسمان رسۀیۀده 
وتابشش شدت پیداکرده بود وریگهای تفتیده تر و سوزنده ترشده 
بودند، هاجرکه وجودش ضعیف شده بود متوجه شدکه طۀفۀلۀش 
ناراحت  مینماید، لبهای کوسکش خشک شد ووجودش درتپیۀدن 
افتیده است. اوضعف وناتوان  خودرافراموش کردوآنچه درتوان 
داشت برای راحت و نجات اسماعیل کوسک بۀکۀاربۀرد. گۀاه 
پستانهایش رابه س ت  میفشردتا اگرقطرۀ شیر تولید شود وگاهۀ  
لبهای خودرابه لبهای خشکیدۀ اسماع  میمالید تااگر آب وجودش 
آن لبهای کوسک تفتیده را آرامش دهدول  هۀیۀچۀیۀک کۀاری 
نیفتاد.اسماعیل کوسک باگذشت هرلحظه تغییرحۀالۀت مۀیۀکۀرد 
ومزاجش دیگرگون میشد، لبهای کوسکش خشکیدن گرفت، گونه 
های نازکش سرخ  یافت، حرکت سشمان جذابش بط  شۀد و 
کبودی اطراف دهن کوسکش راحلقه زد. هۀاجۀرکۀه مۀادربۀود 
سراسیمه بهرطرف دست وپامیزد، حالت خودرا فراموش کۀرده 
فقط وفقط به اسماعیل که به س ت  نفس میکشید م  اندیشیدوبه 

 آنکه سطوراورا نجات دهد، که همه بیهوده بود.
سروپا برهنه درتکاپوی آب شد، طفلش رادرسای  سنگ  گذاشۀت 
تاازگزند مستقیم اشع  سوزان خورشید درامان باشد، پابرهنه بالای 
ریگهای تفتیدۀ صحرا بسوی قل  کوه  کوه  بسمت راست دوید، 
دردامن  کوه هرسه جستجوکرد اثری از آب ورطوبت  ندید، بازبه 
 جناح سپ بسوی قل  کوه دویدن گرفت ودردامن  آن درجستجوی

سشمه ی  ومنبع آب  شدکه هیچ سودی نیاورد. اوهفت بۀار ایۀن 
منز  راط  کرد وهربار مأیوس وحزین برمیگشت وبه طفلش نگاه 
میکرد که سیزی دروجودش نمانده بود وهربارحالۀت راخۀراب 
ودیگرگونتر مییافت. دیگرتوان تپیدن ودویدن دروجود نۀمۀانۀده 
بود ودربالای آن سنگ بزرگ از زانو درآمده بود ویارای حرکت 
نداشت، دلش پراز غصه وقلبش مملواز ناامیدی، خاطرش آشفتۀه 
وپریشان بود، لای  از صورت رااشع  آفتاب در داده بۀود، بۀه 
موهایش ریگهای سوزان صحرا حمله کرده بود. پاهایۀش آبۀلۀه 
کرده و میسوخت ودستهایش زخم برداشته بود، سون مادربود بۀه 
 هیچیک اینهانم  اندیشید فقط به اسماعیل کوسک م  اندیشید.
 «صبح روبسوی آسمان نمودوگریبان پاره کردوفریاد زد:

ای خالق کون و مکان، ای توانای ب شندۀ مهربان، مدد کۀن و 
اسماعیل کوسک رانگه دار، ای پروردگارعالمیان، خوشنودی ترا 
خواهانم ول  تضرع دارم بدربارتوکه اورا از من نگیر که امانۀت 
ابراهیم ع است ومرا درنگهداشت ایۀن امۀانۀت نۀاکۀام نسۀاز،  

 بجزازیاری تو نه توان دارم نه قوت  ! 
فرشته ی  نیامد ول  هرباری که تلاش انسان  حاصل  ندهد 
ودرهاهمه بسته گردد، دست غیب درکارگردد وسارۀ کارهاآراسته 
گردد. هاجرکه م  گریست ودرهراس بودکه شایدبا بۀدن بۀدون 
روح طفل نوزادش درسای  آن سنگ روبروشود، دروجودش قوت  
احساس کرد، به س ت  خودرابه پایین آن سنگر لغزانید، دیۀدکۀه 
سشم  زلال  درآنجا درخروش است واسماعیل باپاهای کوسکش 
به آب آن میزند وقطره های آب آن محله رامرطوب وخوشگوار 
ساخته واطراف ونواح  اسماعیل کوسک رادرآن صحرای سوزان 
وتفتیده سرد وگواراشده بود. هاجر ازدیدن فرزندکوسکۀش کۀه 
حالت بهترشده بود و خنده های طفلانه برلب داشت،مسرور شدو 
شکران  خداراکردوازآن آب نوشید، پستانهایش دوباره پرشیرشد، 
اسماعیل رابرداشت وازآن شیر داد. ابراهیم ع بازنگشت ول  هاجر 

 و اسماعیل درانتظارش درآنجاماندند./)دنباله دارد(

 ...زهرپاشی های قومی و فرافگنی 
دانشگاۀ کابل جنایتهای  بدترازآن جریان داشت که گواهان زجر 
و شکنجه ها و زنده به گور کردنهای آنروزگار هنوز هم زنده اند 
وطفره رفتن ازآن جنایتها جرم  بدتر از گناهست.این به معنای آن 
نیست که گویادرگوشه های دیگرشهرامنیت برقرار بود؛ بۀلۀکۀه 
پاتک های باجگیری حتا از یک قوط  روغن و یک بوج  آرد، 
درسراسرشهروجود داشت. پاتک سالاران به استقامت مرکزشهرو 
سهار آسیاب هرروزبیشترازدیگران دمار ازشهروندان کابل بیرون 
م  کردند. اینکه درسهلستون وجنگلک کابل ویادرشما  کۀابۀل 
درآنسوی پوست  کچالوو مکروریانهای شهرکابل سه میگۀذشۀت؛ 
همه میدانند. جنایتهۀایۀ  آنۀجۀا جۀریۀان داشۀت کۀه زبۀان 
حتاحالاازگفتنش شرم میکند. این جنایتها ازسوی تفنگۀداران بۀر 
مردم عام و ملک  افغانستان تحمیل م  شد و اینکه تفنگۀداران در 
میدان جنگ بر سر حریف خود سه م  آوردند و از اعما  هۀیۀچ 
جنایت  به یکدیگر دری  نم  کردند؛ این گوشه های دیگر ایۀن 
تراژیدی دردبار است که حتا قلم ازنوشتن آن م  شۀرمۀد. ایۀن 
جنایتها درحال  بر شهروندان کابل تحمیل م  گردید که رهبران و 
فرماندهان مت اصم و درگیر در جنگ های کابل از آن آگۀاهۀ  
داشتند و هیچ یک جرات نداشتندتامانع این جۀنۀایۀتۀهۀا ازسۀوی 

 قوماندانهای خودشوند.
آنان در واقع شهر کابل را به حراج تفنگداران خود گذاشته بودند  

و به دادخواه  و شکایت های مردم کمترین توجه نداشتند. ایۀن 
جنایتها دسته ای به تبرآی اس آی شدتا باراه اندازی فصل دیگری 
از ماجرا و تعویض مهره ها، طالبان راتمویل وتجهیزو به افغانستان 

  های جهۀادی مۀقۀیۀم بفرستد. ازاینکه بحث برسرجنایتهای گروه
درپشاور ومقیم درتهران است؛ بنابراین مجا  بحث بر سر جنایۀت 

 های طالبان نیست و از آن م  گذریم.
” گفته های بالا داستان مجمل در حدود یک دهه جنایت اسۀت و 

داوری درمۀوردآن ”  تو خود حدیث مفصل ب وان از این مجمۀل
جنایتهاوخیانتهازمان  قابل تامل است که با نگاه  کاملن انسان  و 
فارغ از قید گروه ، مذهب  و قوم  به آن دیۀد وبۀدوراز لاف 
زدنهای گروه  و طامات بستن های قوم  روی رخدادهای آنروز 
تامل نمود. زیرا نگاۀ انسان  به قضایا نگاه  فراقوم ، فراگروه ، 
فرامذهب ، فراجنسیت ، فرا جغرافیای ، فراتاری   و بالاخره فرا 
وابستگیهای گوناگون است. انسان  راکه عۀارفۀان آرزوکۀرده 
اندودرروز روشن باسراغ به جستجوی آن برآمده اند؛ بدون تردید 
سنین انسان است. انسان  که به این مقام انسان  برسد؛ حتا اگر زن  
را برهنه هم ببیند، مانند طالبان تحریک نم  شود. یک  از دلایۀل 
تحریک شدن رهبران طالبان با دیدن زنان به بلوغ نرسیدن ارزش 

 ها و مقام انسان  در آنان است.
این مشکل طالبان است واماآنانیکه می واهند، بحیث انسانهای ن به 

 روی درگیریهای تنظیم  پس ازده  هفتادداوری کنند. 
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 ...زیست باهمی با انتحاری ها
بمجردیکه، به هدف رسیدند و اجنتهای شان به کرس  ارگ تکیه  

زد، همه جایداد هایشان رایاضبط کرده ویا ضبط میکنند و دارای  
شانرا درخارج هم به همینگونه زیرنظر دارند؛ سرنوشت طالب ظالم 

 را همین پالیس  سازان دیر یا زود سر براه خواهند ساخت.
برای ممالک ناتو و امریکا افغانستان یک منبع انواع مۀ ۀتۀلۀف 
تجارت از فساد و فحشا تا همه کار های دیگر بود. حامد کۀرزی 

همه پو  ها دوباره به آن ممالۀک بۀرگشۀتۀه «راست میگفت که: 
. یک مشت نمون  خروار اینست که مثلا: گروپ الۀف در »است

ملیون دالۀر  11وزارت خارجه اضلاع متحده از کانگرس فرضآ 
بودجه گرفت تابا افغانستان کمک کنند. این گروه الف به یۀک 
دانشگاه ب شش ملیون دالرمیدهد که طرح پلان کند. گروه ب به 
یک مؤسسه ج درباستون یک ملیون دالرمیدهد که پلان را مرع  
الاجرا بسازد . گروه ج گروه د را به معاش یکصد هزار است دام 

را ازکابل به معاش بیست هۀزارافۀغۀانۀ  ه میکند و گروه د گروه 
دالر نظربه نرخ روز، معاش میدهند:  111تا  111ماهانه که معاد 

دالر میرسد که ممکن قسمۀآ  111یعن  به اقتصاد افغانستان همین 
مثل دیگران دربانکهای امریکا ذخیره شده باشد. همه ایۀنۀگۀونۀه 
تجارت توسط سفارت امریکاکه زلم  خلیلزاد سفیر بود کنترو  
میشد و پروژه ها اکثرا به دوستان اهدا میگردید و کم یا هیۀچ، از 
 گاو غدود، به غیر پشتون ولو که مستحق هم میبود داده میشد. 

دوستان عزیز افغانستان  های گرانقدر دانا و با شهامت: حا  بایۀد 
درک کرده باشیدکه قوم پرستان باظلم وتعدی برمردم مامسۀلۀط 
ساخته شده غربیان باهدف کمک بما نه بلکه برای مفاد خۀود و 
نفوذ در منطقه در تلاش بودند و هستند؛ اینکه مادر در میز ولادت 
کشته میشود و طفل نوزاد قبل از اولین تنفس خود با کلاشکۀوف 
طالب سوراخ سوراخ میگردد نزد ایشان هیچ قیمت ندارد. هۀمۀه 
مبارزین و احزاب دورهم جمع شده یک پالیس  و یک لیدر برای 
مقاومت و مبارزات منسجم، آستین بر زنند ورنه همه بضد یکدیگر 
با توطئه های نامرئ  و یا مرئ  در زدو خورد شده، مردم، فرهنگ 

 و هویت ما حوال  اوراق گندیده ای تاریخ خواهد گردید.
خبرتکان دهنده! قرارداد تجارت بارتری باپاکستان است )افغانستان 
با روسیه سنین قراردادداشت وسندتاجر وادکانوش ملیونر شدند(. 
اصلاتجارت بارتری در اروپا در زمان حکمران  سرچ مسۀیۀحۀ  
) مثل طالبان وهاب  دیوبندی( رواج داشت، طوریکۀه: بۀه مۀردم 

....( ممنوع گردید و آنرا شیطان  نگاشته 9، 1، 9استعما  اعداد )
استعما  آنرا گناه میشمردند ) مثلیکه طالب ظالم علوم عصۀری را 
حرام میدانند(. کشیش ها تولیدات شانرا با آرد و گندم و تیل و 
روغن و کالای ابریشمین مبادله میکردند؛ بعد تولیدات را در شرق 
میانه و دور به طلا مبد  میساختند )ممکن تیل ومنرا  هۀا وگۀاز 
طبیع  و ذغا  سنگ ما با سپلک رابری، سادری، لباس درازعرب  
و پیراهن و تنبان و بندتنبان مبد  شود(. بعد ازمدت  نسل جۀوان 
متوجه میشوند وطلسم را بامعرف  علام  فیۀصۀدی)%( مۀنۀسۀوخ 
ساختند و فیصدی معرف  شد.  پاکستان کامنویلت از بۀد کۀاری 
های خود بر وطن و وطنداران ما دست بردار نبوده مۀیۀ ۀواهۀنۀد 
بکومک اجنت های انگریزی خود ما را بیست قرن به عقب برانند؛ 

 مردم بیدار باشید! متحد شوید!
 حضرت مولانا پایان م  ب شم: 9812بحث را با رباع  نمبر 

مارا سه زیان، تو در زیۀانۀ      با نااهلان، اگر سو جان  باش 
 باش 

 آری!   باش   ول    زمان  باش     گیرم که تومعشوق جهان  باش 
 مقاومت دوام دارد، مقاومتگران مادرپناه خداوندجل شأنه باشند!/

********** 
تماشای  بود، امید وناامیدی، قراروبیقراری، مانندآسمۀانۀ  کۀه 
گاه  باغرض رعد و قمچین صاعقه هابرزمین توفان ژاله وبۀاران 
میفرستد، وگاه  آفتاب گرم و درخشان راازخلا  ابرهای پراگنده 
وگریزان، حیات ب ش وفروزان جلوه م  دهۀد، روح وروان 
شعایرهم  مارا دربرگرفته بود.نامهای فارغان یک  پۀ  دیۀگۀر 
خوانده میشد ودیپلومهای مفشن بکولریاکه باخط طلای  نوشۀتۀه 
شده بود، با انعام های گوناگون وتقدیرنامه های ارزشمند مربوط  

 مضامین حایزنمرات عال  توزیع میگردید. 
دیری نگذشت که اسم خودم اعلام شد، درین لحظه قلبم بشۀدت 
م  تپید و لب هایم خشک  کرده خیا  میکردم تار وپود وجۀودم 
درمضیق  خاص  فشرده م  شود... درهمین حالت شنیدم که بۀه 
درج  سهارم نمبرصنف خودکامیاب و مستحق دیپلوم شده ام. من 
که تاآنوقت تنهاآرزوی کامیاب  خودرادر سرمۀ  پۀرورانۀیۀدم، 
باشنیدن سهارم نمره گ  دفعتاً آرزو وطمع یک درج  بلندتر، یعن  
سوم نمرگ  درم یله ام تبارزکرد زیرادرآن سالهافارغان مکاتۀب 
عال  ازنمبر او  تاسوم مستحق بورس تحصیل  خارج میشدند ومن 
تازه ملتفت شدم که از این سانس طلای  محروم شده ام. درآن 
ایام عزیمت به ممالک غرب  جهت تحصیلات عال  برای هرشاگرد 
جزء آرزوهای آتشین وایده آل  بود و تعریفات مبالۀغۀوی کۀه 
 درموردآن م  شنیدیم طوری حواس ماراب ود جلب نموده بودکه 

 الکسندریه، ورجینیا             پروفیسرداکترعبدالواسع لطیف 

 (12)تصفحاتی از زندگیم در وصلت ودرهجر 
: دروس صنف دوازدهم فراغت دورۀ تحصیل مکتب 

مکتب استقلا  به پایان میرسید ومن خیا  میکردم روزیکه 
شهادتنام  فراغت تحصیل رابدست آورم دیگرهمه سیزرا 
تاسرحدکما  آموخته میباشم وجزء افرادفهمیدۀ اجتماع به حساب 
خواهم آمد. تصورمیکردم دوازده سا  تعلیمات مضامین گوناگون 
مکتب برای یک ش ص کافیست تاهروظیفه ی  راکه میسرشود 
بدوش بگیرد ودرهررشته وهردفتر وماموریت  وظیف  محوله 
رابوجه احسن انجام دهد، ول  پس ازسندروزی که امتحانات نهای  
خاتمه یافت وسندبکولریا رابدست آوردم، یکباره ملتفت شدم که 
درساح  عمل واجراات مسلک  واداری، نارسای  های زیادداشته 
ومکلف به ادام  تحصیلات بیشتر وآموزش بیشترعلوم ودانش 
مسلک  وت صص  میباشم وبرای اجرای هرکار وهرماموریت  باید 

 تجارب عمل  نیزاندوخته باشم . 
بهرحا ، روزتوزیع شهادتنامه های بکولریا درلیس  عال  
استقلا  ب اطرهم آهنگ  باپروگرامهای مکاتب فرانسه، معاد  
بکولریای فرانسه شناخته شده بود، خیل  پرکیف وهیجان  بود. 
هیئت مدیرۀ مکتب، معلمین ویکتعداد مدعوین ونمایندگان 
عالیرتب  وزارت معارف درصحن حویل  آراسته ومزین با گلبته ها 
ودرختهای بلند وپرسای  اکاس ، گردهم جمع شده بودند. دریک  
از برنده های وسیع وآفتاب  عمارت مکتب میزبزرگ  باروپوش 
رنگین ویک گلدان گل جلب نظرمیکردکه روی آن نتایج نهای  
امتحانات ودیپلومهای فراغت تحصیل وانعامات گوناگون 

 راقرارداده بودند.
سشم های کنجکاو ما بانیازمندها وانتظار ب  قرارمتوجه این 
میزبودودلهای ما باوسوسه وهیجان در درون سینه تپش پراضطراب 
داشت. کسانیکه درمورد کامیاب  خودمتردد ومشکوک وحت  
ناامیدبودند، توان ایستادشدن رابه آرام  نداشتند ومانند دهقان 
نیازمند و مأیوس  که برای کشتزارتشنه ونیمه سوخت  خود 
ازآسمان صاف وب  ابرطلب باران کند، برای کامیاب  احتمال  
ودور از امکان خود منتظرخارقه ی  بودندکه مدیرس ت 
گیرمکتب) موسیو مومل( نتایج ماهانه واخیرسا  امتحانات را 
نادیده بگیرد وبرایشان سندفراغت بدهد... البته سنین سیزی اتفاق 
نیفتاد وهرکس برابربه سع  وکوشش  که درطو  سا  نموده بود، 
نتیجه ی  بدست آورد واین شعرکتاب سالهای او  فارس  صدق 

 م  کرد که:
نابرده رنج، گنج میسرنمیشود  مزدآن گرفت جان برادرکه 

 کارکرد
درهرصورت، ساعت  نگذشت که مدیرفرانسوی بامعاونین 
افغان  خوددربرابر میزبزرگ ظاهرگردید ون ست باصدای بلند 
وحرکت خاص کلاه شاپوی خود، از روزآفتاب  ومساعدت هوا 

تشکرازآفتاب  «وحضورمدعوین اظهارتشکروامتنان کرده گفت:
خوب ومرحمت خداوندبزرگ وهوای صاف وگوارای امروز!... 
سلام برشاگردان عزیزکه اینک شهادتنامه های خودرا، نتایج 
زحمات خود رابدست م  آورند وازدبستان وآستان مکتب 
رهسپارکانون اجتماع و انجام خدمت برای وطن خودمیشوند. 
تبریک به کسانیکه باسع  وزحمات طو  سا  خودکامیاب 
شدندواینک دیپلوم بکولریا وبعض  هاانعامات  رانیز دریافت 
میکنند. به آنهاییکه امسا  موفق وکامیاب نشده اند، حوصله 
افزای  و تصمیم به کوشش بیشتر وارادۀ قوی درس خواندن 
می واهم . زندگ  سه در طو  دورۀ مکتب وسه درخارج آن 
صحن  مجادله وتکاپوست که ازتجارب و رویدادهای تلخ وشیرین 
 آن باید پندبگیریم وتلاش پرثمرکنیم ومأیوس و بیچاره نشویم.

ب اطربسپاریدکه هیچ دری نیست که باکوشش موثرو 
پیگیر وبوسیل  علم و دانش بازنشود. بیادداشته باشیدکه نتیج  
کامیاب  وناکام  تان در دروس مکتب وامتحان نهای  
زیادترمتوجه خودتان بوده است، اما وقت  داخل اجتماع 
وفعالیتهای مسلک  واداری شوید، امتحانات س ت تری پیش 
روخواهیدداشت که نتیج  کامیاب  وناکام  آن متوجه اجتماع  
خواهدبودکه شمادرپیشبرد امور وکارهای وطن تان بحیث یک 
پرزۀ حساس یک ماشین بزرگ، داخل اجراات ووظایف محوله 

 «میشوید...

درین وقت بطرف جمعیت معلمین واستادان مکتب که 
دوطرف اوصف کشیده بودند، اشاره کرده گفت: دروس 
وارشادات ورهنمای  های اینها، معلمین عزیزتانرا فراموش نکنیدو 
قدرواحترام آنهارادر د  وجان نگدارید که سون پدران معنوی به 
شماعلم وهنر واخلاق واساسات زندگ  اجتماع  تدریس کردند 

 وآنچه درتوان داشتندبه شمانیزیاددادند.
پس ازین بیانات مدیرمکتب که به لسان فرانسوی ایرادشد، 
معاونین مکتب جناب عبدالمجیدخان تنومند وجناب 
عبدالواحدخان مستمندی نیزبیانات ارزشمندی به لسان دری 
ایرادکردند وتوزیع شهادتنامه هاوانعامات آغازشد. وضع 

 پراضطراب وهیجان  متعلمین درین لحظ  سرنوشت سازخیل  

 ...اسباب ناکامی جنگ بیست ساله 
ازآن پس موصوف طالبان رانه بنام دشمن بلکه بعنوان برادران 

 1ناراض  خودیاد میکرد
ۀ اشرف غن  تاحدی فریفت  سوک  ریاست بودکه به 91

هیچ وجه حاضرنشد آرزوی حکومت امریکا را مبن  به 
آغازمذاکره باطالبان احترام کند وهمین اصرار داشت که تا ختم 
دورۀ ریاست براریک  قدرت باق  بماند وکس را در قدرت شریک 
نسازد وبه جنگ  که سراسربه ضررامریکاتش یص شده بود پایان 

امریکاکه ضررسنین خودخواه  وخیانت کاری غن  رابه  1نب شد
یقین کامل تش یص کردآهسته آهسته مناسبات خودراباوی وتیم 
نزدیکش سرد تر ساخت وازاهمیت نسب  شان کاست وبدان وسیله 
مقام غن  رادرانظار کارمندان دولت و م صوصاً به سشم اردوی 
افغانستان پائین آورد سندانکه پسانترثابت شد دراخیر اردو او را 

سیگاربه  1رهاکردومجبورش ساخت تافراررابرقرارترجیح دهد
وضاحت گفته که یک  ازبزرگترین اشتباهات امریکا درجریان 
دخالت بیست ساله اش درافغانستان این بودکه دروقت و زمان 

نتوانست یاخود  1119مناسب و سالها قبل ازخروجش درسا 
باطالبان مذاکره آغاز کند و یا اشرف غن  را وادار به آن عمل 

در آن موقعیکه بالاخیرحاضر شد در دوحه داخل مذاکره 1سازد
شودطالبان آنقدردست بلندداشتندکه درآجندای مذاکره 
غیرازآزادی پنجهزاراسرای طالب به کدام موضوع مهم دگر 

 1علاقمندنبودند
ۀ اشتباه دگر امریکا این بود که به توصی  مؤسسات 92

مثلا رند کورپوریشن که  1صاحبنظر سندان وقع  نم  گذاشت
پیشنهادمتفکرین زبده راکه  71م زن فراست خوانده میشود 

مطالعات عمیق وارزنده را انجام دادندبه امریکا ارائه کردکه 
اخیرالذکرازجمل  تمام پیشنهادات تنهایکتعدادکم  را پذیرفت و 

یک  از مثالهای دگراینست که درسا   1به منص  تطبیق قرار داد
جنرا  استنل  مک کرستل بالای ساختمان دو پروژۀ برق  1111

دیزل  برای قندهاراصرار ورزید با وجودیکه یوۀ اس ۀ ای ۀ آی ۀ 
سر انجام پروژه عمل   1دی و وزارت مالیه م الفت م  ورزیدند

 1شد ول  حسب مرام نبود واقتصادی و مفید ثابت نگردید
ۀ یکعده صاحبمنصبان )م صوصاپًشتون( علناً راه 98

یکروزیک  1م اصمت با امریکاییان را درپیش گرفته بودند
ازافغانهای که زمان  باعساکرامریکا دوش بدوش درسنگرم  
جنگید بمن قصه کردکه روزی کوچ ومیز وسوک  و سامان 
دفترجدیداً برای یک صاحبمنصب افغان به دفترش بردیم ول  
موصوف آنقدر با امریکاییان عناد داشت که درحالیکه به 
 1امریکاییان پوچ و ناسزا م  گفت،کوچ ها راباساقوپاره پاره کرد

درمجموع عساکرافغان  به آیدیالوژی جنگ باورنداشتند ودرطو  
بیست سا  صدها عسکرایساف را با اسلح  خود شان بقتل 

بطور مثا  پولیس  در فراه که تازه است دام شد دراثنای 1رسانیدند
معرف  شدنش دوعسکرخارج  راباتفنگ  که برایش تازه سپرده 

/)ب ش دوم وپایان  این مقاله درشمارۀ 1شد دفعتاً و جابجا کشت
 آینده انتشارم  یابد.(

********** 
فراموش میکردیم قناعت وسع  وکوشش دررشت  مربوطه 
ودروطن خود مانیز میتواند انسان رابه مدارج عال  پیشرفت 
وموفقیت نایل سازدو امکان رفتن به خارج رادرآینده میسر 

 سازد. / )دنباله دارد(
 ....زهرپاشی های قومی وفرافگنی

وبه افکارمردم داد؛ زیرابا لفاظیها وبزرگ جلوه دادنها و انکارهای 
آفتاب  ممکن نیست تاسیاه راسفید و سیاه رویان تاریخ را سفید 

جلوه داد؛ زیرا افغانستان به فصل جدیدی ازبازاندیش  و   روی
بازنگری درتمام  عرصه های دین ، فرهنگ ، سیاس  و اجتماع ؛ 
بویژه ش صیت  نیازداردتاهمه سیزمورد بازخوان  دوباره 
قراربگیرد. باتاسف که بنابرگرایشها ووابستگ  های دردبارگروه  
و قوم  در این رابطه کار ساختارمند صورت نگرفته و حتا ن بگان 
نتوانسته اند تاکنون بتهای گروه  وقوم  خود را بشکنند. این کج 
اندیش  ها در موج  از کشمکشهای گروه  و قوم  سبب شده تا 
به بدن شماری از رهبران سنان لباس تقدیس پوشانده شود که حتا 
نزدیک شدن به حریم ش صیت  آنان تابو پنداشته شده است. از 

رو تا کنون پای بازاندیش  های ش صیت  تا کنون در افغانستان  این
 سوبین گردیده است. 
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خاطرات استادان وشاگردان 
 لیسۀ عالی حبیبیه

بزودی کتابی شامل تاریخچه وخاطرات استادان و 
شاگردان لیسۀ عالی حبیبیه همراه باعکسهای 

تاریخی به چاپ می رسد. علاقمندان لطفاهًرچه زود 
ترشرح حال وسرگذشت وخاطرات خودرابه آدرس 
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که در روسیه آموزشهای نظام  زیادی دیده بودند، همۀ  ایۀنۀهۀا 
یکطرف، حضور است بارات پاکستان وانگلیس وعرب بۀاتۀمۀام 
امکانات مال  وپول  وبشری، حالت  راایجۀاد کۀردکۀه مۀردم 
وسرزمین کابل وشمال  وشما  وشمالغرب وغرب کشۀورسۀنۀان 

 فجایع وجنایات را ندیده بودند .
مشوقان جنایتکاران طالب  ومنادیان برتری قوم  وزبانۀ  
وفاشیسم اوغان  این بار از ایالت رودآیلند امریکا توسط انورالحق 
احدی گمراه ارشد ومعلم افغان ذلت ، ازایالت مریلندامریکا، توسط 
اشرف غن  احمدزی کوس ، درواشنگتن دی س  توسط خلیلۀزاد 
ناجوان )برعکس نامش زلم  است، گویا برعکس نهند نام زنگۀ  
کافور!( ازکانادا توسط زاخیلوا  واظلام بسیاری ازسایرکشورها و 
سورخلق  های ب  دین ونوکر شوروی ملعون ومدفون بودند، و 
ازهزارها راه و روش به جنایتکاران طالب سلاح وپو  وخۀوراک 
ذهن  را فراهم م  آوردند. افزون برآن نابکارفاشیست  بۀه نۀام 
اسماعیل یون با باجه خانه اش بنام تلویزیون ژونۀدون، مۀنۀادی 
)دویمه سقاوی( بوده، برضدزبان وفرهنگ فارس  وخراسان عن  
احمدزی و حامدکرزی وبعد ملا لعنت الله آخندزادۀ قۀنۀدهۀاری 
واضلامش راسنان به جان وما  وفرهنگ ودارایۀیۀهۀای مۀادی 
ومعنوی فارس  زبانان کشور )اورکش کش( کرده راهیست کۀه 

 بنیادآن سرزمین رابه باد فنام  دهد.
اما و مگر، این حمله وایلغارسهارم  که برمردمان کۀابۀل 
وشمال  و شمالشرق وشما  وشمالغرب وغرب ومرکز کشور ادامه 
دارد، ازهرنگاه غیرقابل قیاس با حملات گذشته م  باشد، وبرهمین 
مبنا باید صدا و ندا درانداخت که: یا ایهالناس! ح  عل  الدفۀاع، 

 ح  عل  الدفاع، ح  عل  الدفاع !
ابوال بایث ملک سعودی و آلش، شیخ های دیوس خلیج ، 
سازمانهای جاسوس  انگریز وامریکا وپاکستۀان وایۀران وروس 
وکجاهای دیگردست دردست زی هۀای سۀنۀدگۀانۀه ازکۀرزی 
واحمدزی، ام ال بایث رولاغن  احمدزی و ستانکزی و اتمرزی، 
ووردک زی، و خرمزی و خلیلزی )که به غۀلۀط خۀلۀیۀلۀزادش 
خوانند!( محبزی، اصول  زی و افع  زی و گژدم زی و غند  زی 
وصدها زی و خیل دیگر داده اند، گل  طالبان والقاعده وداعش و 
ده هاگروه مردارخور وجنایتکار پاکستان  وعرب و عجم دیگر را 
پیش انداخته اند، ثروت بیکران رادراختیارشان گذاشته، همه نوع 
وسایل قتاله وم ابره ونقشه های ستلایت  را نثار مقدم شان ساخته 

گفته آنان را برسرمردم بینوا و بۀ  دفۀاع  »ونیسه پلاره«اند، و 
 کشور ما اور کشکش کرده راه  هستند !

این درحالیست که عن  کوس  احمدزی رادهسا  پۀیۀش 
دستگاههای جاسوس  انگریز وفرنگ مسئو  دی دی آر یۀاخۀلۀع 
سلاح عام وتام شما  ومرکزوغرب کشور ساختند، واین ناکس هم 
به زور فرنگیان سشم سبز همه انگورهای تاک ها را تاراج کۀرد 
ونیز تفنگ موش کش  هم به آنان نگذاشت، تا درسنین ایام نحس  

 در سرزمین خود از ناموس خویش پاسداری کنند.
ازاینجاست که باز به همه اقوام مظلوم ومحکوم کشۀورم 
میگویم: ح  عل  الدفاع! خدا با مظلومۀیۀن اسۀت و ظۀالۀمۀان 

 روزخوش  ن واهند داشت ! /

 ...معضل دوامدارحقابۀ ایران 
معاهده سع  میورزند. درصورت بروزاختۀلاف درتۀعۀبۀیۀر 
یاتطبیق مواد معاهده، طرفین ازطریق مذاکرات دپلوماتیک، ثانیۀاً 
باصرف مساع  جمیل  مرجع ثالث برای حل اختلاف سع  خواهد 
کرد. هرگاه ایندومرحله به نتیجه نرسید، اختلاف مذکور براساس 
موادمندرج پروتوکل شمارۀ دوی ضمیم  معاهده بۀه حۀکۀمۀیۀت 
واگذار میشود. دیوان حکمیت متشکل ازسه عضواست، هر یکۀ  
ازطرفین یکنفرا حکم تعیین میکندوحکم سوم که رئیۀس دیۀوان 
حکمیت نیزاست، به موافق  طرفین انت اب میگۀردد. درصۀورت 
عدم موافق  طرفین یا یک  ازجوانب، ازسرمنش  ملل متحدتقاضا 
میشودتاتاحکم سوم راتعیین نماید. حکم  کۀه ازطۀرف دیۀوان 

 حکمیت صادر میگردد، قطع  ولازم الاجراست.
 این معاهده بادوپروتوکل ضمیمه اش جامع ومکمل است.
حکومت آنوقت افغانستان باصبروحوصله مندی واصراربه 
موقف خویش بالاخره موفق به عقد سنین معاهدۀ مهم وهمه جانبه 
 گردیده بودکه درآن همه حالات مدنظرگرفته شده وحقاب  ایران

هم منصفانه تعیین شده بود. راههای حل اختلاف هم پیش بین  شده 
است. ازین رواختلافات درصورت حسن نیت طرفین، بۀه آسۀانۀ  

 حل میگردد ونیازبه تهدیدوزورگوی  نم  شود.
امامتاسفانه دیده میشودکه طرفین باوجوداستنادبه مۀواد 
معاهده، بجای گفتگو و برخوردت صص  به مسئله آب، آنرابهان  
برای سانه زن  برسرمسایل دیگری غیرازآب میسازد. ازجملۀه بۀه 
نظرمیرسد طرفین بابکاربستن عبارات به ظاهر مل  گرایانه تۀلاش 
دارندبرای کاهش فشارهای داخل  وبرانگی تن احساسات مۀلۀ  

 مردم، ازمسئله آب بهره بجویند. 
اگربراست  طرفین برسرمقدارحقاب  ایران وسۀگۀونۀگۀ  
سنجش آن اختلاف نظر دارند وآب بهان  برای تصفی  حسۀابۀهۀای 
دیگرنیست، بایدآنرابه دیوان حکمیت راجع سازند. هند وپاکستان 
زمان  اختلاف شان برسردریای سند رابه کمک بانک جهان  حۀل 
کردند. دیوان حکمیت حکم صادرکرد وهردوطۀرف آن حۀکۀم 
راپذیرفتند. این گونه اختلاف دوکشوربرسرآب به شکل مسالمت 

 آمیز حل گردید./

 تزویر زاهدان گمراه 
 ال  در برابر شیطان و مفسدین و مفتن ها آنهم از ناساری.

 رس  ای دن ، به عُروجِ  فطرت بیدل  زحَسَد، نم 
 کلام او   ی  ، حریف تو  معلم ملکوت شو، که نه

نه اینکه همانند بیچاره های ب  دانشِ غو ِ سرتمبه ، برای 
ادام  زندگ  کاس  گدای  پیش غلام غلامان پیش کنیم که نام مۀا 
را از لست سیاه بیرون کن، سند خان  ب  نشان  درسندگۀوشۀه از 
ترس کشتنم بانگهبانها و...پو  برای خرچ وخوراک...آنهۀم دالۀر 

 امریکای !
 کما  خواجگ ، در رهن ، صوف و اطلس است، اینجا

 که خرگردد ! ، عزت ، آدم  ، آن به ، اگر، این است
 من، از مفصل این باب ، مجمل  گفتم 

 توخود زمجمل من، رومفصل  برخوان ! /

 هبت الله رهبری از جنس ربات
یک دیکتاتوری خشن، ب  رحم و اتوکراتیک است که رهبرسایه 
ی آن، باآنکه معلوم نیست کیست، حکم میراند، دستۀور مۀیۀدهۀد 
وبرای جامعه س  میلیون افغانستان، خط مش ترسیم میکند. هۀبۀت 
الله نام نهاد، ممکن وجود داشته، اما اینکه سگونه ودرکجازیسۀت 
میکند، اطلاع دقیق  دردست نیست. هبت الله یک رمزاست باراتۀ  
است وحدس وگمانهای زیادی درخصوصش تاحا  وجودداشۀتۀه 
است. وی با استقراردیکتاتوری سیاه طالبان ، رهبر بلامنازع گروه 
طالبان است که به شدت ازشکاف واختلاف سلیقه ی ، فکری و 
عملکردی رنج م  برد. وی به شدت از استان قندهاربرگروه طالبان 
حکم میراند و دستورات وی حکم واجب دارند. هبت الله خیۀالۀ  
توانسته برای اولین باردرتاریخ افغانستۀان امۀاپۀس از مۀلاعۀمۀر 
دیکتاتوری سایه را ایجادکرده و با استقرار نظام پولیس ، اختنۀاق 
گر و به شدت سرکوب گر، س  میلیون انسان را درسایه تۀرس 
وخوف ازگرسنگ ، ب  عزت ، هتک حرمت، مرگ و شۀکۀنۀجۀه 
نگهدارد. هبت الله این کودخیال ، سهره ندارد، صداهای منسوب 
به وی منتشر میشوند که صحت و سقم آن، دشوار است تۀعۀیۀیۀن 
شود، رویت سیمای وی نا ممکن و دیدار دیگران بۀاوی مۀجۀاز 

این مردباایجاددیکتاتوری توام باهوش مصنۀوعۀ  درپۀ   نیست.
سیست؟ سرا به سان دیگررهبران، کس  نتوانسته ویرا بۀبۀیۀنۀد، 
مصاحبه کند، تصویری از وی داشته باشد و نظر وی را بۀدانۀد. 
حت  در هنگام انجام مناسک مذهب  مانند نماز هۀای جۀمۀعۀه و 
عیدین، هبت الله خیال  به واسطه بلندگوها ظاهرمیۀشۀود وکسۀ  
ویرا نم  بیند. به نظرمیرسدکه این هبت الله خیال ، رهبرب  سهره 
است و درقالب هوش مصنوع ، کارسیاس  میکند. درحۀالۀیۀکۀه 
ازرهبران نقابدار، درتاریخ بشری نمونه های زیادی وجودداشته، اما 
نقاب ب  رهبر و رهبری که مجهز به اجزای یک هوش مصنوع  
است برای اولین باراست که در افغانستان، تۀجۀربۀه مۀ  شۀود. 
 افغانستان توانسته در این عرصه، جلوتر از دیگران، عمل کند! /

 حی علی الدفاع
سمت جنوب  را برای سرکوب  مجدد مردم کوهدامن دعوت کرد 
وبه ایشان دست آزاد داد تا مردان کوهدامن را قتل نموده وزنۀان 
واموا  شانرا غارت کنند. به اثراین دعوت هزاران تن ازقۀبۀایۀل 
جاج ، احمدزی، منگل وغیره به سوی کوهدامن سرازیرشدنۀد. 
اهال  که ازپیش خلع سلاح شده بودند تاتوانستنۀد دربۀرابۀرایۀن 
تهاجم مقاومت کردند اماعاقبت مغلوب شدند، و قبایلیان پس از 
قتل عام مردان کوهدامن هزاران زن و دختررا بااموا  شان باخود 
به جنوب  بردند وبه این طریق صحن  هجوم عبدالرحمن خان را بر 

 «هزاره جات یکبار دیگر تثبیت کردند...

خوانندگان ارجمند مطلب  کوتاه ازسومین هجوم وایلغۀار 
قبایل جنوب  برشمال ، یعن  سیاست زمین سوخت  طالبۀان وتۀمۀام 
نابکاریهای آن وحشیان قرن بیست ویک را دربالا مطالعه کردنۀد. 
دراینجا ریش  این افکار غیرانسان  سنین اعما  را بۀایۀد دردمۀاغ 
وم یل  کثیف بنیاد گذاران فاشیسم قوم  درافغانستان جستجۀو و 
پیدا کرد. اگر ازش ص احمدخان دران  که قۀوم پشۀتۀون را 
بطورعام و قبیل  سدوزای  و ابدالیان رابصورت خاص امتۀیۀازات 
ویژه ب شید وازآنچه غارت ثروت واموا  نادر افشاربدست آورد 
وبعد ازهر بارسپاو  هندوستان فراسنگ مۀ  آورد، مۀیۀان آنۀان 
تقسیم میکرد، بزرگترین جفاها وقتل وغارت را امیر عبدالرحمۀن 
درحق هزاره ها مرتکب شد. این ها بصورت مکتب  و فرمولبندی 
شده جنایات شان را عمل  نساخته بودند، مگۀرنۀادرغۀدار بۀانۀ  
وایجادگر قوم پرست  ونژادگرای  وجنایت درحق سۀایۀراقۀوام 
کشور شمرده م  شود، که هیئت ظلمه وسۀیۀاهۀکۀارش شۀامۀل 
محمدهاشم خون ور، شاه محمود متکبرو ظالم، شاه ول  مۀحۀیۀل 
بودندکه فاسدالاخلاق آدم وری بنام محمدگل مومند حلق  شۀان 

 راتکمیل کرده بود.
این هم لازم است ب اطرآورده شودکه قبل ازآنان، میلان 
قوم پرست  ملایم  ازمرحوم شاه امان الله هم گاهگاه  دیده شده، 
ول  آنچه درت لیق برتری قوم  وزبان  ازسوی محمودطۀرزی در 
کشور آغازشد، بسیار خطرزا و مشئوم بود، یعن  برکشیدن )زبۀان 
افغان ( به اصطلاح او که بصراحت میگفت فارس  زبۀان ایۀران 
است، و دولتمردان ماباید بکوشند تا زبان افغان  راتقویت ورشۀد 
بدهند، درحالیکه خودآن بدب ت کلمه وسطری به زبان افغان  اش 
ننوشت وبیان نداشت! آنهمه داستانها نوشت ورومان ها ترجمه کرد 
و به نگارش مقالات پرداخت، اما همه به زبان ایران ! هم درینجۀا 

پۀدر «باید پرسید سرا بر پیشان  آن قومپرست فاشیست صفۀت 
 را حک کرده اند؟! »ژورنالیسم افغانستان

 و اما چرا ندا در دادم: حی علی الادفاع ؟ !
تداوم سهارمین حمل  قبایل جنوب به شما  وشۀمۀالۀ ، 
امروزه درشرایط خیل  خیل  متفاوت ترصۀورت مۀ  گۀیۀرد. 
درزمان احمدخان ابدال  تضادهای میان قبایل  بسۀیۀارمۀلایۀمۀتۀر 
ازتضادهای امروزی بود، سلاح ووسایل جنگ  بسیار مۀحۀدودتۀر 
ازامروز بودودایرۀ عمل آنها نیز گستردگ  سنۀدانۀ  نۀداشۀت، 
وسایل خبررسان  وآگاه  ده  در مقایسه باوسایل امروز اصۀلا 
قابل قیاس نیست ونبود. جهان بین  و نگاه به جامعه درآنزمان بسیار 
تنگ و محدود بود. کارگزاران سیاهکاربرتری طلب درآن وقۀت 
تعداد محدودی ازشیاطین بودند. اما درحملات دوگانۀ  نۀادرغۀدار 
توسط قبایلیان جنوب  برشمال ، استفاده ازسلاح های ابۀتۀدایۀ  
افزونترشده وبه ویژه که درحمل  او  شان بر شمال ، مردم شمال  
تقریبا بطورکل  خلع سلاح شدند وبه همین سبۀب حۀمۀلۀ  دوم 
قبایلیان کشنده تر وم ربتر وتعداد اسرای زنان و دختران شمال  

 نزدقبایلیان سندمرتبه بیشترشد. 
به همین قیاس سلسله جنبانان و تفتین کنندگان فاشیسۀت 
وبرتری طلب وسیعترگردید، از ش ص نادرغدار وبرادران رذلۀش 
تامحمدگل مومند شیطان صفت وخون ور، تا قوماندانان نۀظۀامۀ  

 وکوتوا  و احوالدار نادری لاتعد ولا تحص  شدند.
درحمل  سوم که توسۀط جۀانۀوران طۀالۀب وبۀازهۀم 

به عمل آمد،  9112بیشترمرکب ازقبایلیان جنوب  و پاکستان  در
وسایل حمل ونقل واتصالات تلفون  و م ابروی، کثرت وتنۀوع 
سلاح های قتاله اتومات و دور زن، توپ وتانک و راکت ومایۀن 
ها، استفاده ازم ابرات بین الملل  وستلایت ، کثرت حضۀورآدم 
 کشان عرب وپاکستان  وغیره، شرکت اکثریت خلقیان وطنفروش 


